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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 986  خلاصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی 
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 عَلَیکمُا   سلام    بامداد،   روز   هر 
 مرتضا   وقت    آن   و   نشیند   شه   که   آنجا 

 
 خویش   دست    دو   بسته   پیشش،   ایستاده   دل 

 عطا   و   زر   پایان،   بخشد   شاه   دست    تا 
 

 گهی   گه   اَبَدالدَّهر   تا   و   کاس   مست    جان 
 ما   نصیب    دل،   نهد   کاسه   جسم   خوان    بر 

 
 عشق   مسیح    دست    بخشد   نصیب،   آن   ز   تا 

 دوا   را   بیمار   و   سعادت   را   مرده   مر 
 

 عشرتی   باغ    او   از   یابد   تمام   برگ  
 دوتا   چَنگُل    طرب،   ز   شود   نوا   با   هم 

 
 تَنَن   تن   نواهای   ز   تن   گشته   رقص   در 

 فنا   آن   و   محو   آن   در   مست   و   خراب   خود   جان 
 

 عشق   نوش    ز   و   نای   ز   بهشت  شده   زندان 
 قضا   مَسنَد    آن   در   مست   عقل،   قاضی  

 
 سؤال   در   آیند   خِرَد   مدرّس    سوی 
 چرا؟   شد   اسلام   در   عظیم   فتنه   کاین 

 
 جواب   دهد   فَتوی   به   کلّ   عقل    مُفتی   
 ناروا؟   و   کو   روا   است،   قیامت   دم   کاین 
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 عشق   خطیب    برآمد   وصل   عیدگاهِ   در 
 ثنا   را   شاه   آن   مر   گفت   و   ذوالفقار   با 

 
 گوهری   های جان   همه   لامکان،   بحر   از 

 ها جان   مرجان    و   گوهر   نثار،   کرده 
 

 عشق   سرای   پَردگیان    و   خاصّ   خاصان  
 سرا   در    بر   هوسش   در   نشسته   صف   صف 

 
 کند   نظر   ایشان   بر   پرده   شکاف    از   چون 
 مرحبا :  که   برآید   عشق   های نعره   بس 

 
 چرخ   به   دهد   سنایی   که   اش سینه   خواست می 

 سما   در   بنگُنجید   اش سینه   سینای 
 

 دیگ   همچو   جوش،   این   در   عنصرند   چار   هر 
 هوا   و   نم   و   خاک   نه   و   برقرار  نار   نی 

 
 هوس   از   رفت   گیا   لباس    در   خاک   گه 
 ولـا   این   بهر   از   شد   هوا   خود   آب،   گه 

 
 آتشی   آب   شده   روغْناس   راهِ   از 
 فضا   این   در   هم   هوا   عشق،   ز   شده   آتش 

 
 بیذَقی   چو   بگشته   خانه   خانه   به   ارکان 

 شما   چون   لهو،   از   نه  شاه،   عشق   بهر  از 
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 ست روشنی   آب    را   تو   که   برو   خبر بی   ای 
 صفا   صَفوَت    گلِت،   و   آب   ز   وارَهد   تا 

 
 آب   است   صَفوَت   صفت    طالب    که   زیرا 
 ضیا   قُلزُم    با   تو   وصال    جز   نیست   آن   و 

 
 نیست   خدای بی   او   بگردی،   اگر   آدم   ز 

 خدا   کف    از   خوری   سنگ   وار ابلیس 
 

 را   خدای   لیکن   و   نیست،   خدای   آری 
 کبریا   اسرار    در   رفته   ست سنّتی   این 

 
 کُنی   بدن   و   جان   و   دل   از   آدم   پیش    چون 
 ریا بی   صدق   از   حق   امر   به   ای سجده   یک 

 
 آن   از   بعد   قبله   از   بگردی   تو   که   سو   هر 

 را   تو   دل   بهر   سو   آن   بگردد   کعبه 
 

 من   ز   پس   راه،   در   نباشم   چون   مجموع 
 باوفا؟   رفیقان   شوند   چون   مجموع 

 
 نظم   به   شد   مجموع   چو   خانه   دیوارهای 
 دلا   شد   جمع   او   در   خانه   اهل   آنگاه 

 
 درز   دریده   باشد   نبوَد،   جمع   کیسه   چون 
 بیا   یکی   وی؟   از   شود   چون   جمع   سیم،   پس 
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 مقیم   شد   تبریز   به   چو   شَوَم؟   چون   مجموع 
 عُلا   هر   سَرجمع    شد   او   که   الْحقَی    ُشمس 

 
 ( 202  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 یْکُما هر روز بامداد، سلام  عَلَ 
 و آن وقت  مرتضا  یند که شه نش   آنجا 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : سلام بر شما یْکُما عَلَ   سلام  
 یت مورد رضا   یده، : پسندمُرتْضَا 

 لحظه.   ین ا   یشه هم   یعنی روز بامداد«    هر » 
 است.   ی زندگ   یا نماد خدا    « شه » 
 : یْکُما روز بامداد، سلام  عَلَ   هر 

؛  »سلام بر شما« :  گوید ی مخلوقات جهان، از جمله انسان م   ه به هم   ی زندگ   یا لحظه خداوند    ین ا   همیشه 
از جنس من هست   یعنی  ا   ه . هم ید شما  عالم  زندگ   ین مخلوقات  م   ی سلام  انسان که    یر غ   گیرند ی را  از 
جواب سلام    ین که ا   داند ی او نم .«  یستم »نه من از جنس تو ن :  گوید ی و م   شود ی بلند م   ی ذهن صورت من به 

 . شود ی لحظه به ضررش تمام م به خدا را نگرفتن، لحظه 
 و آن وقت  مرتضا:   یند که شه نش   آنجا 
  یده که مبارک و پسند   ی لحظه ابد   ین ا   یعنی است  خداوند نشسته   یا که شاه    ست یی جا آن   ی سلام زندگ   این 

 در آن است.   یت بوده و رضا 
 : 1  نکته 

  الابد ی ال   یعنی »هر روز بامداد«  . بلکه منظور از  یست دوازده ساعت روز ن   یت ب   ین روز در ا   یک از    منظور 
اگر او در   ی؟ تو از جنس من هست   یا آ   پرسد ی ها م لحظه هستند، خداوند از آن   ین ها در ا انسان   ه که هم 

معشوق باشد، به    با و زمان وصال او    یده لحظه زمان پسند   ین باشد و بخواهد ا   یار خودش حاضر و هش 
 بله من از جنس تو هستم.   گوید ی و م   کند ی اَلَست اقرار م 

 : 2  نکته 
خود اقرار    ی به جنس اصل   یگر د   ی اما برخ   کنند ی هوش هستند و به الست اقرار م   ها به از انسان   بعضی 

  ی ساز به سبب   شوند، ی بلند م   ی ذهن صورت من به   ی بلکه وقت   کنند،ی کار را نم   ین ا   یارانه . البته هش کنند ی نم 
نه، من از جنس خداوند   یندگو ی درواقع م  کنند،ی را حفظ م  یی و جدا  شوند ی وصل نم  ی به زندگ  افتند، ی م 
 السّلام.   یک عل   یند به زبان بگو   که ین ولو ا   یستمن 

 : 3  نکته 
که    دانیم ی را م   ین ا   یگر اتصال ما به عقل خداوند. ما د   ه لحظ   یعنی   یده پسند   ه مبارک و لحظ   ساعت 

لحظه مبارک    ین را اداره کرد. ا   ی و جمع   ی فرد   ی مخرب آن زندگ   یجانات با منطق ذهن و با ه   شود ی نم 
که آن    یم درک را داشته باش   ین ما ا   اگر   . گیرد ی لحظه صورت م   ین در اطراف اتفاق هم   یی با فضاگشا 
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فضا    یست، شده و اتصال ما به خداوند ن گشوده   ی تر از فضا مهم   دهد ی را که ذهنمان نشان م   یزی چ 
 . آید ی به مرکزمان نم   یز و آن چ   شود ی گشوده م 

 
 یشبسته دو دست  خو   یشش، پ   یستاده ا   دل 

 زر و عطا   یان، دست  شاه بخشد پا  تا 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 خالص.   یاری هش   یعنی   « زر » 
 : یش بسته دو دست  خو   یشش، پ   یستاده ا   دل 
خود    ی به جنس اصل   یم، لحظه پاسخ گفت   ین فضا گشوده و مرکز ما عدم شد، سلام  خداوند را در ا   ی ]وقت 

اتفاق  نسبت به آن   ی قضاوت   یچ ه   و   یتی فعال   یچ ه   یگر ما د   ذهن   و اتصال برقرار شد،[   یم اقرار کرد  چه 
  یگری عقل د   یک و به    کنیم ی . فقط فضا را باز م کند ی نم   ی ساز خاموش است و سبب   یعنی ندارد.    افتد، ی م 

پ  نه مغز ما    کند،ی چگونه فکر م   »خدا« مغز    ینیمبب   خواهیمی . م کنیم ی م   یداکه عقل کل است، دست 
 . ها یدگی براساس همان 

 زر و عطا:   یان، تا دست  شاه بخشد پا 
  یت، حس امن   یت، گوناگون، عقل، هدا   ی ها لحظه به ما بخشش   ین دست خداوند در ا   صورت ین درا   تا 

اتصال برقرار شود    ین ا   یم و دراصل اتصال به خودش را ببخشد. ]اگر اجازه نده   سبب ی ب   ی قدرت، شاد 
در    یی عطا   یم،خدا را بخواه   یرو از خدا غ   یم کن   یت ناله و شکا   یاییم، بالا ب   ی ذهن صورت من و هر لحظه به 

 .[ یست ن   ین ب 
 : نکته 
شدن و    ین کردن، خشمگ   یت شده ازجمله ناله و شکا   ی ها شرط که ذهن در آن   ی ذهن تظاهرات من   تمام 
  یم چه را هم که دار ممکن است آن  ی . حت یستند مؤثر ن  کدامیچ خواستن، ه  یزی از خدا چ  یجانات ه  ین با ا 

دست خودش    یستد، با او با   ی و مواز   ی ادب، کنار زندگ   یت  در کمال  رعا   ید دل ما با   پس   . یم از دست بده 
به    یزی لحظه خداوند بتواند چ به کند تا لحظه   یل را تعط   ی ساز براساس ذهن و سبب   یت را ببندد، فعال 
 ما ببخشد. 
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 ی گه مست  کاس و تا اَبَدالدَّهر گه   جان 
 ما   یب  خوان  جسم کاسه نهد دل، نص   بر 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : کأس، جام کاس 

 جاودان   یشه، : هم ابََدالدَّهر 

 مست  کاس:   جان 
  ی کننده را از دست زندگ [ شراب زنده یم، اگر فضا را باز کن   کند، ی لحظه که خداوند به ما سلام م   ین ]در ا 

  ی . ]وقت شود ی مست م  ست، جهانی ین ا  یزهای حساس و وابسته به چ  یار ما که بس  ی و جان ذهن  گیریم ی م 
 .[ شود ی ما م   ی جان اصل   یت جان درنها   ین ا   گیرد، ی صورت م   یل تبد 

 ی گه ... و تا اَبَدالدَّهر گه 
 ما:   یب  خوان  جسم کاسه نهد دل، نص   بر 
تن، فکر،    یعنی دل ما که اکنون به خداوند وصل شده، بر سفره چهار بعد وجود ما،    ین ا   الاَبَد ی تا اِلَ   و 
  ی بردن از برکات اله   یض به ف   کندی شروع م . جسم ما  نهد ی غذا م   ی ما، گاهگاه   یوانی و جان ح   یجانات ه 

 ماست.   یب که نص 
 

 عشق   یح  بخشد دست  مس   یب، زآن نص   تا 
 را دوا   یمار مُرده را سعادت و ب   مر

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

را سعادت    ی ذهن عشق مرده من   یح دست مس   شود،ی که بر سر سفره جسم ما گذاشته م   یبیاز آن نص   تا 
 ما را دوا و شفا دهد.   ی ذهن من   یماری بخشد و ب

 : نکته 
ندارد و هم    ی که هم سعادت   ی ا مرده   یم، ا در ذهن مرده   ی ذهن عنوان من که ما به   فهمیم ی م   یت ب   ین ا   از 
دست عشق است   بخشد،ی که به آن سعادت و دوا م  یزی چ  تنها  به دوا و شفا دارد.  یاز است و ن  یمار ب 

.  ی با زندگ   یی فضاگشا   یق ما از طر   یارانه اتحاد مجدد و هش   یعنی شده. عشق    یه تشب   یح به مس   جا ین که در ا 
مند  بهره   توان ی که دل ما در سفره جسم گذاشته، نم   یبی از آن نص   یاید، وجود ن اتحاد و اتصال به   ین تا ا 

 ما را شفا دهد.   یمار را زنده کند و هم ب   ما شد که هم مرده  
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 ی از او باغ  عشرت   یابد تمام    برگ  
 بانَوا شود ز طرب، چَنگُل  دوتا   هم 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : چنگال چنَگُل 
 دلان است. منظور پژمردگان و مرده   جا ین چنَگُل  دوتا: در ا   یده، : خم دوتا 

کار    ییبا دو   شود، ی متصل م   دهد،ی م   یر گ   جهانی ین ا   یزهای که به چ   ست ی ذهن منظور من دوتا«    چَنگُل  » 
 دل است. و مرده   یده و خم   کند ی م 
 رونق کامل.   یعنی تمام«    برگ » 
 آهنگ.   ی معن رونق است و هم به   ی معن هم به   « نوا» 

 : ی از او باغ  عشرت   یابد تمام    برگ  
  ی [ باغ عشرت هر کس شود، ی حاصل م   ی شده که از اتصال مجدد انسان با زندگ گشوده   ی ]از برکات فضا 

 . شود ی و سبز و آبادان م   کند ی م   یدا طور تمام و کمال رونق پ به 
 بانَوا شود ز طرب، چَنگُل  دوتا:   هم
  با آهنگ   آید، ی به رقص درم   یکتایی   ی فضا   سبب ی ب   ی از شاد   ی ذهن من   یده دل پژمرده و خم   ین هم ا   و 

 . کند ی م   یدا و رونق پ   شود ی هماهنگ م   ی زندگ 
 : نکته 
  بینید، ی جز خارستان نم   یزی چ »باغ  عشرت«    ی جا به   ی طور جمع و چه به   ی فرد   ی شما چه در زندگ   اگر 

  دانم، ی م   گوییدی و م   کنیدی ناز م   ی دربرابر خرد زندگ   شوید، ی نم   یمتسل   دهید،ی قطعاً سلام خدا را جواب نم 
از شرّ    شود ی جاد کردن م ی برد و با درد ا   یش را پ   ی زندگ   شود ی م   ی ذهن با عقل محدود من   کنید ی فکر م 

مطرح    ین ا   یتان در شما وجود ندارد، برا   ی صُنع و عشق   یت، خلاق   ی حالت   ین دردها خلاص شد. در چن 
  یل باغ شما تبد   یجهدرنت   ید؛ هست   ین که قدرتمندتر   یند مردم به شما بگو   خواهید ی م   ید، شو   یده است که د 

 . شود ی به خارستان م 
 

 تَنَن تَن   ی  رقص گشته تن ز نواها  در
 خود خراب و مست در آن محو و آن فنا   جانْ 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یقایی سنجش وزن موس   ی است برا   ی : صوت تَنَن تَن 

 ست ی منظور آهنگ زندگ تَنَن«  تنَ   نواهای  » 
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 تَنَن: تَن   ی  رقص گشته تن ز نواها   در 
و آهنگ خرد کل به رقص   ی زندگ  ی ماست، از نوا  ی و جان ذهن  یجانات جسم، فکر، ه  یب ما که ترک  تن 
   . کند ی و ارتعاش م   جوشد ی در تمام ذرات وجود ما م   ی و شاد   آید ی درم 
 خود خراب و مست در آن محو و آن فنا:   جانْ 

در حالت اتصال به خداوند،    ها،یدگی به همان ما در آن حالت محو و فنا شدن ما نسبت   ی جان ذهن   
 .  شود ی م   خود ی و از خود ب   مست یاه س 

 : نکته 
شما خودتان را باغ عشرت    یا مقدور است. آ   ی زندگ   ی با رقص و با شاد   یابی شفا   ین ا   گوید ی م   مولانا 

فضا باز شده و    یا آ  ست؟ ی و پر از شاد  ی که پر از زندگ  بینیدی خودتان م  ی برا  ی شما باغ  یا آ  دانید؟ ی م 
 است؟   یند آ خوش   یزهای چ   یرون تمام انعکاسش در ب 

 
 و ز نوش  عشق   یشده بهشت ز نا  زندان 

 عقل، مست در آن مَسنَد  قضا   قاضی   
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . ی زندگ   آهنگ منظور نغمه خوش   ی، ن   یعنی   « نای » 
 . ست ی حاصل از اتصال ما با زندگ   یرینی عسل عشق که منظور از آن ش   یعنی عشق«    نوش » 
 . ست ی ذهن منظور عقل من عقل«    قاضی  » 

 و ز نوش  عشق:   ی شده بهشت ز نا   زندان 
 است. به بهشت شده   یل عشق و اتصال به خداوند، زندان  ذهن تبد   یرینی و ش   ی آهنگ زندگ نغمه خوش   از 

 عقل، مست در آن مسَنَد  قضا:   قاضی   
ندارد. قضاوتش خاموش    ی هوش   یگر مست نشسته و د   ی، فکان  اله در مسند قضا و کن   ی ذهن من   عقل

و    کند ی خداوند را امتحان نم   دهد،ی و به آن تن م   پذیرد ی لحظه و قضاوت خداوند را م   ین شده، اتفاق ا 
 . رود ی نم   ی ساز به سبب 
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 در سؤال   یندمُدَر ّس  خِرَد آ   سوی  
 در اسلام شد چرا؟  یم فتنه عظ   کاین 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

اند[ نزد عقل کل، عقل خداوند، آمده و از او که آموزگار بشر  که سلام خداوند را پاسخ داده   یی ها ]انسان 
  یمی عظ   ی فتنه شگفت و فساد و تباه   ین که چرا چن   پرسند ی سؤال م   کند،ی است و تمام کائنات را اداره م 

خداوند    یریم؟را بگ   سلام او   ا است؟! ]مگر قرار نبوده که خداوند سلام کند و همه م در اسلام رخ داده 
  یباً تقر  که ین پس ا   یم؟بله از جنس تو هست   ییمو بگو   یمشو   یمو ما تسل   ید شما از جنس من هست  یا آ   یدبگو 
 است؟[ اند، از چه بوده رفته   ی ها به تباه انسان   ه هم
 : 1  نکته 
  یا دارد  ینی چه د  که ین فارغ از ا  ی . هر انسان یست ن  ی منظور اسلام ظاهر  جا ین که اسلام در ا  ید کن  توجه

انسان    یعنی است. مسلمان    یم تسل   کند، ی لحظه فضا را باز م   ین که در ا   ی باشد. هرکس   یم تسل   ید ندارد، با 
لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که مرکز ما را از    یناتفاق ا   یرش پذ   « تسلیم »   . شده یم تسل 

 . کند ی عدم م   یا جنس خداوند  
 : 2  نکته 

.  ی که من از جنس خداوند هستم. من از جنس تو و تو هم از جنس من هست   ست ی معن   ین به ا   « سلام » 
نور    یک  یاری، هش  یک .  یم هست   یکی ما هر دو    کنیم،ی م   یی شناسا   یکدیگر جنس اَلَست را در    یقت درحق 

و ذهن ما با    یم ما خاموش هست   شنود، ی و او م   کند ی ما او صحبت م   ی در هر دو   یم، و از جنس خداوند 
 . کند ی کار نم   ی ساز سبب 
 گیریم؟ ی را م   ی معان   ین ا   یکدیگر ما از سلام    آیا 
 

 دهد جواب   یعقل  کلّ به فَتو   مُفتی   
 است، روا کو و ناروا؟   یامت دَم ق  کاین 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 عقل خداوند.   یعنی کل«    عقل » 
 . ی ذهن ذهن، از دردها و از جهنم من   ی ساز جَستن و رها شدن از سبب   یعنی   « قیامت » 

 دهد جواب:   ی عقل  کلّ به فتَو   مُفتی   
زد، پاسخ آن سؤال را    یگری آن حرف د   ی رو   شود ی دارد و نم   یت خداوند که فتوادهنده است، قطع   عقل 

 : دهد ی م   گونه ین ا 
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 است، روا کو و ناروا؟:   یامت دمَ ق   کاین 
  نهایت ی و به ب  ی به زندگ  یعنی مشغول باشند،  یامت به ق  ید هاست و با همه انسان  یامت لحظه ق  ین ا  در 

که انسان از جنس خداوند است، به    ی حالت   ین . در چن یستند آن با   ی پا   ی آن زنده شوند و رو   یت و ابد 
  ی و ناروا   وا ذهن مشغول باشد. ر   ی ساز به سبب   ید نبا   دهد، ی الست اقرار کرده و سلام او را پاسخ م 

  ی گونه زندگ کردن رواست، آن   ی زندگ   گونهین ا   گوید ی دارد؟ ]مرتب در ذهن م   یگاهی انسان چه جا   ی ذهن 
ا  نارواست،  ا   ین د   ین کردن  است،  غ   یت معنو   ین است، آن کفر  است، کار آن    یت معنو   یر است، آن 

خود    ی اصل   مقصود و فساد انسان شده و نتوانسته در    ی منجربه تباه   ین رواست. هم   ین نارواست، کار ا 
 درست عمل کند.[   ست، ی شدن با زندگ   ی بودن و مواز   یمکه تسل 
 :   نکته 
است و زمان زنده    یامت لحظه ق   ین ا   یم بفهم   که ین ا   ی جا است که ما به   ین افتادن در اسلام ا   ی تباه   علت 

  یا   ی ذهن من   یک   یجاد باعث ا   یهوده اشتغال ب   ین . ا یم هست   یی شدن ما به خداوند، مشغول روا و ناروا 
بوده و   یهوده کامل، ساختن پندار کمال و در ذهن مردم مهم جلوه کردن است که آفل و ب  ی ذهن  یر تصو 
 شدن به خداوند.   یل خاطر تبد نه به   شود، ی بدون هدف انجام م   ی باز   یک   ی برا 
 

 عشق   یب  وصل برآمد خط  یدگاهِ ع   در
 ذوالْفقار و گفت مر آن شاه را ثنا  با 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . شود ی جا اقامه م در آن   ید که نماز ع   یی : جا عیدگاه 

 یش : مدح و ستا ثنا 

  یدکه نماز ع   یی لحظه است. جا   ین و جشن وصال ما که هم   ید مکان و زمان ع   یعنی وصل«    عیدگاه » 
 . ست ی ذهن قربان کردن من   یان و پا   یز پره   یان جا که پا آن   شود، ی فطر انجام م   ید ع   یا قربان  

 . ها یدگی همان   یدن و بر   یی اشاره دارد به قدرت شناسا   « ذوالفْقار » 
 عشق:   یب  وصل برآمد خط   یدگاهِ ع   در 

برخاست که ما فضا را باز    یی جا حضور ما از آن   یعنی وصال آمد. ]   ید  عشق، در محراب نماز ع   سخنور 
 .[ شویم ی و به خداوند وصل م   کنیم ی م 
 ذوالْفقار و گفت مر آن شاه را ثنا:   با 

در دست داشت و در آن حال شروع کرد به حمد و    یرنماز جمعه، شمش   نمازان یش به رسم پ   کهدرحالی 
و   های وابستگ  یدنو بر  یی شناسا  یرحضور با شمش  ی عنوان عشق در فضا ما به  یعنی معشوق. ]  یش ستا 
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  کنیم می . دائماً شکر  یم خود هست   ی و ذات خداگونگ   ی آن جنس اصل   ی دائماً ثناگو و دعاگو   هایدگی همان 
 .[ یم ندار   یتی شکا   یچ و ه 
 

 ی گوهر   ی ها بحر  لامکان، همه جان   از 
 ها نثار، گوهر و مرجان  جان   کرده 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 شده. گشوده   ی فضا   یعنی   مکانی، ی ب   یای در   لامکان«   بحر » 
 و تعلقات.   ها یدگی ما مهم و با ارزشند، همان   ی برا   ی که از نظر ذهن   یزهایی چ و مرجان«    گوهر » 
شده، تمام  گشوده   ی و ارزشمند که از جنس خدا هستند، در فضا   ین گوهر   ی ها همه جان   یان م   ین ا   در 

او ل  کار    ین . ]البته ا کنند ی م   ی را در طبََق اخلاص گذاشته و نثار شاه زندگ   هایشان یدگی و همان   ها ی وابستگ 
عشق، جان، خرد و     ان، جه   ین همچون مولانا به ا   ین گوهر   ی ها تمام شد، جان   ها یدگی همان   ی است. وقت 

 .[ کنند ی نثار م   ی آگاه 
 

 عشق   ی  سرا  یان  خاصّ و پَردگ   خاصان  
 نشسته در هوسش بر در  سرا   صفصف 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 مستور   یای اول   یدگان، پوش   ینان، نش : پرده پردگیان 

 عشق؛   ی  سرا   یان  خاصّ و پَردگ   خاصان  
بالا    ی ذهن عنوان من و خاص که مستوران بارگاه شاه عشق و خداوند هستند و به   یده گز   ی ها انسان   یز ن   و 
 ... اند یده پوش   یگر د   ی ذهن   ی ها و از چشم من   کنند ی نم   یی خودنما   آیند، ی نم 

 نشسته در هوسش بر در  سرا:   صفصف 
 اند. آن پادشاه بر درگاه او نشسته   یدار د   یاق در صف در عشق و اشت   صف 

 
 نظر کند   یشان از شکاف  پرده بر ا   چون 
 که مرحبا   ید عشق برآ   ی  هانعره   بس 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
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 نظر کند:   یشان از شکاف  پرده بر ا  چون 
خاص  خود کند که    ی ها به آن انسان   ی مستانه افکنََد و نظر   ی آن پادشاه از شکاف پرده نگاه   که همین 

 منتظر او هستند... 
 که مرحبا:   ید عشق برآ   ی  ها نعره   بس 
  بینند ی تا او را م   یعنی ] !«  ی »خوش آمد :  گویند ی عاشقان  منتظر به هوا برخاسته و م   ی ها و نعره   فریاد 

شامل    یی آمدگو خوش   ین . ا ی آمد   خوش   گویند ی شدن به او م   یل و تبد   یی و با فضاگشا   کنند ی فضا را باز م 
 .[ شود ی م   یز ن   ها یدگی و نثار همان   ی ذهن کردن من   ی قربان 
 

 دهد به چرخ   یی که سَنا  اش ینه س  خواست می 
 در سَما  ید ب نگَُنج   اشینه س   سینای 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 یی : نور، روشنا سنَا 

 خداوند است.   یت و ابد   نهایت ی منظور ب   ینه، س   ی پهنا   یعنی   «ینه س   سینای » 
 دهد به چرخ:   یی که سَنا   اش ینه س   خواست می 
تمام نور و وجودش را در کل کائنات و در کل جهان و مکان    خواست ی شکاف بازشده خداوند م   ازین 
 دهد.    ی جا 

 در سَما:   ید ب نَگنُج   اش ینه س   سینای  
که قرار    ی ا باشنده   ین نگرفت. ]اول   ی جا   ی او در آسمان و جهان هست   یت و ابد   نهایت ی وسعت، ب   اما 

  خواهد ی خودش را در او زنده کند، انسان است. م   یت و ابد   نهایت ی ب   یعنی   اش، ینه س   ی است خداوند پهنا 
باز    ی کاف   اندازه به . اما آسمان درون ما  یوان زنده کند، نه در نبات و جماد و ح »ما«  تمام وجودش را در  

که چرا به خدا    کنیمی باشد. ما گِله م   هاین از ا   یشترب   یلی خ   ید ما با   یی فضاگشا   یگر عبارت د . به یست ن 
خداوند در آن جا    کرانگی ی کوچک است و ب   یلی خ   کنیم ی که باز م   ی آسمان   که ین ا   ی ! برا شویم؟ ی زنده نم 

گشوده شود تا خداوند    ید قدر فضا با است. آن   مل تح   ی درواقع فضا   کنیم،ی . اگر هم فضا را باز م شود ی نم 
 .[ یرد گ   ی در آن جا 
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 یگ جوش، همچو د   ین چار عُنصرند در ا   هر
 نار برقرار و نه خاک و نَم و هوا   نی 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یجان و شامل جسم، فکر، ه  دهد ی م   یل ما را تشک   ی منظور چهار بعد ماست که وجود ماد عنصر«    چار » 
 ماست.   ی و جان ذهن 

 نماد مرکز انسان است.   « دیگ » 
همچون    دهند، ی م   یل ما که جسممان را تشک   ی و جان ذهن   یجان چهار بعُد وجود ما اعم از تن، فکر، ه   هر 

اند و اصلاً آرام و قرار ندارند.  از عشق و اتصال به خداوند در جوش و خروش آمده   یگی د   یات محتو 
  ست، یدی جد   کار و هر لحظه در    آورد ی م   یش پ   ی فکان خود هر لحظه اتفاق ]خداوند طبق قانون قضا و کن 

  یت هربار وضع   که ی طور به   گرداند؛ ی شده برم گشوده   ی و دوباره به فضا   برد ی مرکز انسان را به ذهن م 
 .[ کند ی م   یدا را پ   یازش و نظم مورد ن   شود ی تر م چهار بُعد انسان درست 

 : 1  نکته 
  ی ذهن دراثر دچار شدن به عوارض من   یرا است؛ ز   ی ما خبر خوب   ی جسم   یاری چهار بُعد هش   یلو تبد   تغییر

  ین خود تمام ا   ی با کار کردن رو   توانی اند که م شده   ی و ادامه آن، هر چهار بُعد ما دچار فساد و تباه 
 . ید بخش   ی را بهبود و آبادان   ها ی خراب 
 : 2  نکته 
  یی ها که غصه   شویم ی مولانا متوجه م   های یه گوش کردن به برنامه گنج حضور و عمل به توص   ی از مدت   پس 

اند و ما  دست از سر ما برداشته   ی و دردساز   ی ساز دشمن   ی، ساز و حل مسئله، مانع   ی ساز مثل مسئله 
 ما را بدزدد.   یاری زنده و هش   ی زندگ   ی ذهن موش من   دهیم ی اجازه نم   یگر د 

 : 3  نکته 
از خراب   یک به سبب   یجنبه  از آن   ی ساز جسم ما، خراب شدن فکر ماست. فکر ما  به  افتاده و  جا 

  ترسیم، ی م   شویم،ی م   ین خشمگ   ی ذهن   ی ساز است. ما با سبب سقوط کرده   ی ذهن من   یجانی ه   ی ها لغزش 
بنابرا شویم ی اتفاقات م   یر  و درگ   کنیم ی حسادت م  ن   یگر افکار ما د   ین .  ب   ی و صُنع   یست خلاق  ون  یر در 

 . کند ی نم   یجاد ا 
 : 4  نکته 
د   که ین ا   علت  از  م   یگران ما  د   ین ا   کنیم ی فرار  در  و    یک   یگران است که  موجود خطرناک    یک دشمن 

  بینیم ی خودمان و بلکه خداوند را م   ی ها جنس اصل ما در آن   یقی، کامل و حق   یمبا تسل   که ی . درحال بینیم ی م 
 . شویم ی م   یگرانو د   ان عاشق خودم   ین بنابرا   بریم؛ی داده لذت م   یهبه ما هد   ی که زندگ   یدی جد   ید د   ین و از ا 
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 : 5  نکته 
ما در ذهن،    مدت ی ماست. با ماندن طولان   ییت شده، جان خدا   ی از ابعاد ما که دچار تباه   یگر د   یکی 

و ناکام است، هنگام    ید ناام   رمق، ی پژمرده، ب   ی ذهن است؛ من شده   ی ذهن به جان من   یل تبد   مان ی جان اصل 
  یف جانش ضع ها  یز و با کم شدن چ   شود ی م   یاد ظاهراً جانش ز   خواهد ی که م   یزی به چ   یدن و رس   یابی کام 
 . شود ی نم   یاد کم و ز   یرون در ب   یزها چ   ییرات ما با تغ   ی جان اصل   که ی . درحال شود ی م 
 

 رفت از هوس   یا خاک در لباس  گ   گه 
 وَلا  ین آب، خود هوا شد از بهر  ا   گه 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 و درد است.   ها یدگی همان  ی، ذهن من   یاری نماد هش   « خاک » 
 دارد به درخت حضور. اشاره    « گیا » 
 حضور است.   یاری نماد هش »هوا«  و    ی جسم   یاری منظور هش   جا ین در ا   «آب » 
 رفت از هوس:   یا خاک در لباس  گ   گه 
  یروی ن  یش خاک براثر پو  ی [ گاه یعت، عناصر چهارگانه طب  ییر جوشش عشق و تغ  ی برا  ی عنوان مثال ]به 
  ید عشق، درخت جد   یروی با ن   یزما ن   های یدگی و همان   ی ذهن .  ]از خاک من شود ی م   یاه به گ   یل تبد   ی زندگ 

 .[ ندارد   ییده که از آن رو   ی به خاک   ی شباهت   یچ که ه   ی . درخت کشد ی قد م   و   کند ی حضورمان رشد م 
 وَلـا:   ین آب، خود هوا شد از بهر  ا   گه 
تحت   ی گاه   و  تبد   یر تأث آب  هوا  بخار  به  ]چنان گردد ی م   یل عشق  تکامل هش .  طبق طرح  آب    یاری که 

 .[ شود ی حضور م   یا خلأ    یاری به هش   یل ما تبد   ی جسم   یاری هش 
 

 ی راهِ روغْناس شده آب آتش   از 
 فضا   ینشده ز عشق، هوا هم در ا   آتش 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 منظور مطلق درخت است.   جا ین . در ا کنند ی استفاده م   ی رز رنگ   ی سرخ دارد و از آن برا   یشه است که ر   یاهی : روناس، گ روغنْاس 

 . ی جسم   یاری اشاره دارد به هش   «آب » 
 منظور آتش عشق است.   جا ین هم در ا   « آتش » 
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 : ی راهِ روغْناس شده آب آتش   از 
.  است یافته   یل تبد   شود، ی که از سوختن تنه آن برافروخته م   ی روغناس به آتش   یاه گ   یشهر   یق از طر   آب
  یل مختلف و رنگارنگ، تبد   ی و دردها   هایدگی رها کردن همان   یق از طر  یجسم   یاری هش   یگر عبارت د ]به 

 .[ شود ی به آتش عشق م 
 فضا:   ین شده ز عشق، هوا هم در ا   آتش 
ها و  هوا و تمام خواسته   یعنی است. ]   گر یل عشق تبد   یرااست، ز فضا به آتش مبدّل گشته   ین هم در ا   هوا 
به خواست    یل رفته و تبد   ین از ب   ی، عشق و اتصالمان به زندگ   یق ما هم از طر   ی ذهن من   های یت خاص 

 .[ شود ی خداوند م 
 : 1  نکته 
  آید؛ ی وجود م به   ها یدگی مختلف همان   ی ها که درخت حضور ما از ذهن و رنگ   کنند ی م   یان ب  یات اب   این 
  یی شناسا   ها یدگی . اگر همان یم ا مهم پراکنده شده   یزدر صدها چ   یاری عنوان هش که ما به   صورتین ا به 

 . روید ی ما جمع شود، درخت حضور ما م   یاری شده و هش 
 : 2  نکته 
ما خلاق    ی فکرها   شویمی ناگهان متوجه م   کند؛ ی م   یدا چهار بُعد ما نظم پ   یاری، هش   یل تبد   یند فرآ   در 

کمک    یگران، در د   ی زندگ   یی شناسا   ی، به عشق، شاد   یل مخرب ما از خشم و ترس تبد   یجانات اند، ه شده 
در    اما   . چرخد ی و خرد کل م   ی تن ما سالم و مطابق نظم زندگ   همچنین   شد.   یبایی ز   یص کردن و تشخ 

 و افسرده است.   یض مر   ین هم   ی است، برا   ی ذهن من   نظمی ی ب   یار حال حاضر جسم و روان ما در اخت 
 

 ( 80  یه (، آ 36)   یس سوره    یم، )قرآن کر 

 جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الَْْخْضَرِ نََراً فإَِذَا أنَْ تُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ«  الَّذِي»
  تان ی [ برايتان آتش  ]عشق[ پديد آورد و شما از آن آتش ]زندگ ی ذهن خدايى كه از درخت سبز  ]من   آن » 

 افروزيد.« را[ مى 
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 یذَقی خانه بگشته چو ب به خانه   ارکان 
 بهر  عشق  شاه، نه از لهو، چون شما   از 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یه ستون و پا   ی معن : جمع  رُکن به ارکان 
 شطرنج   یاده : مهره پ بیذَق 

 و تن ماست.   ی جان ذهن   یجان، چهار بعد ما اعم از فکر، ه   یب منظور ترک   « ارکان » 
 . رسد ی به تکامل م   یت مرحله ارکان وجود ما که درنها به مرحله اشاره دارد به حرکت رو به جلو و    « بیذَق » 
 نماد خداوند است.   جا ین شطرنج و در ا   ی باز   ی منظور مهره اصل   « شاه » 
 هاست. انسان   یت خطاب به اکثر   « شما » 

 : یذَقی به خانه خانه بگشته چو ب   ارکان 
طب   بنابراین  عناصر  تشک   یعت همه  عناصر  جمله  از  منزل   ی جسم   یاری هش   دهنده یل و  و  به ما،  منزل 
خداوند    یا شدن با شاه    یکی خود که    یق ]تا به کمال لا   نوردند ی خود را درم   ی تکامل   یرلحظه س به لحظه 

به شاه    هخان   ترین یک ما به مقام وزارت و نزد   ی صورت در صفحه شطرنج زندگ   ین است برسند. در ا 
 .[ رسیم ی خدمت به او م   ی برا 
 بهر  عشق  شاه، نه از لهو، چون شما:   از 
  ی به باز   یت مشغول   یق نه از طر   یامتمان،شدن با خداوند و کامل شدن ق   یکی عشق و    یزه هم با انگ   آن
 دارند.   یده ها که مرکز همان انسان   یت مانند اکثر   جهانی، ین ا   یزهای گرفتن از چ   ی خاطر زندگ و به   ی ذهن من 
 : 1  نکته 

از   کنیم،ی م  یی شناسا  یشترو دردها را ب  ها یدگی صورت است که هرچه  همان  ین ما به ا  یاری هش  تکامل 
  گذاری یه ها سرما ما که در آن   ی وجود اصل   شویم، ی م   تکه یک جمع و    یم ا ها پراکنده شده که در آن   یزهایی چ 

  به انسان  یل تبد  مولی انسان مع   یک از  یت کند تا درنها  یدا تکامل پ  یاری تا هش  شود ی شده پس گرفته م 
 . یم عشق شو به زنده 
 : 2  نکته 
مهم و قابل تجربه را انجام    ینی بازب   ین در چهار بعد خود ا   دهید، ی انجام م   ی خود کار معنو   ی که رو   شما 
روز  روزبه   یاآ   کنند؟ ی م   یدا را پ   ی و نظم زندگ   روند ی روز چهار رکن وجود من جلو م روزبه   یا که آ   ید ده 
استفاده از تمام    خورم؟ی نم   یی و دارو   رومی بدون قرص به خواب م   شود؟ ی تر م که بدنم سالم   بینم ی م 

انواع مخدرها کننده مسموم  از  اعم  نوشابه   ی ها  و غذاها دودزا،  دل   ی ها  ا   یل مضر،  ما    ین بر  است که 
 . یم را ندار   ی سامان و نظم زندگ 
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 ست ی برو که تو را آب  روشن   خبر ی ب   ای
 وارَهد ز آب و گِلت، صَفوَت  صفا   تا 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 ی : خلوص، پاک صَفوَت 
 ی روشن   ی، : پاک صفا 

 . یست ن   یده همان   چیز یچ که با ه   ست یزدی خالص و ناب ا   یاری منظور هش صفا«    صَفوت  » 
 . ست ی ذهن اشاره به من   « خبر بی » 
 : ست ی برو که تو را آب  روشن   خبر ی ب   ای 
خودت، آگاه و خبردار باش که تو در جانت آب  روشن    ی و کار رو   یاری هش   یل برو دنبال تبد   ی ذهن من   ای 

و دردها که فعلاً با    ی جسم   یاری هش   ین و اصل تو آن است، نه ا   ییت که همان ذات خدا   ی دار   ی و صاف 
 است. بافته و ممزوج شده   ها یدگی گِل همان 

 وارهَد ز آب و گِلت، صَفوتَ  صفا:   تا 
 برهد.   هایت یدگی از آب و گل  همان   یزدی، خالص و ناب ا   یاری هش   تا 

 : نکته 
. بلکه  یستیم حاصل از آن ن   ی و تبعات و دردها   ی جسم   یاری که ما آب هش   یم و بدان   یم باخبر شو   ید با   ما 

خود، از    ی کردن رو   ی رفتن از ذهن و کار معنو   یرون که با ب   یم حضور هست   یاری آب روشن هش   ی ما دارا 
 . رهد ی م   ها یدگی همان   درد و   ین ا 
 

 است آب   که طالب  صفت  صَفوَت   زیرا 
 یا جز وصال  تو با قُلزُم  ض   یست ن   وآن 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یا : در قُلزُم 
 : نور ضیا 

 . ماست   یزدی ناب خالص ا   یاری هش   جا ین در ا   «آب » 
 . آید ی م   یکتایی   ی که از فضا   ست یزدی ا   یی روشنا   یای نماد در   « یا ض   قُلزم » 

 است آب:  که طالب  صفت  صَفوَت   زیرا 
و دردها و    ها یدگی پاک شدن از همان   یعنی   ی و ناب   ی طالب پاک   یز تو ن   یزدی ا   یاری هش   یف آب لط   زیرا 

 به جهان است.   ی هرجور وابستگ 
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 : یا جز وصال  تو با قُلزمُ  ض   یست آن ن  و 
  ی . ]هر لحظه خداوند با فرستادن ندا گیرد ی خداوند صورت م   یا مهم تنها با وصال تو به معشوق    ین ا   و

 لحظه، طالب تو است.[   ین و برگشت مجدد تو به ا   « ی »اِرج ع 
 : نکته 
  ها، شدگی ی و شرط   ی جسم   یاری ما با هش   ی ول   هاست یدگی از همان   ی ما مرتب خواهان آزاد   ی اصل   ذات 
ا   ید تقل  شناسا   ین از  من به   یکدیگر   یی و آن،  م   ی ذهن صورت  بدمان  هم    ین را خشمگ   یگدیگر و    آید ی از 
 . یاید ب   یرون از ذهن ما ب »صفَوتَ صفا«  که   دهیم ی اجازه نم  کنیم، ی م 
 

 یست ن   خدای ی او ب   ی، آدم اگر بگرد  ز 
 از کف  خدا   یسنگ خور   وار ابلیس 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 خالص انسان و امتداد خداست.   یاری همان حضرت آدم و منظور هش   «آدم » 
 : یست ن   خدای ی او ب   ی، آدم اگر بگرد   ز 

  صاحب ی تو ب   ی بدان که آن جنس اصل   ی، بودن برگرد   ی و از جنس زندگ   یی از فضاگشا   یعنی   یت از آدم   اگر 
 .  یست ن   خدای ی و ب 

 از کف  خدا :   ی سنگ خور   وار ابلیس 
  ی گرفتار   ذهن، درد و   ی ساز . با سبب شوی ی م   یج گ   یجه . ]درنت خوری ی از دست خدا سنگ م   یس ابل   مانند 

را هم    ها ی نابسامان   ین عامل همه ا   یت درنها   شوند؛ ی و روابط و جسمت خراب م   کنی ی م   یجاد و مسئله ا 
 .[ کنی ی قلمداد م   ات ی نبودن خدا در زندگ 

 : 1  نکته 
. جسم و فکرمان  یم اچقدر از کف خدا سنگ خورده   ینیم تا بب   یم خودمان نگاه کن   یت به وضع   ید با   ما 

بعد هم فکر    خیزیم،ی به جنگ باهم برم   ی ذهن نفوذ من   یر ما جمعاً ز   یم؟ خراب شده و پر از درد هست 
 است.   یطان حرف ش   ین . ا شد ی نم   گونه ین ا   کرد ی جهان را اداره م   ین بود که ا   یی اگر خدا   کنیم ی م 

 : 2نکته  
ن  انحراف و بدبخت   یطانمانند ش   یزاگر ما  را عامل  نم   دانیم،ی خود م   ی خدا  انسان    خواهیمی پس ما 

. بلکه آن  کنیم ی استفاده نم   یت اشتباه و قبول مسئول   یص تشخ   ی چون از قدرت انتخاب خود برا   یم؛ باش 
برا  م به   ی ذهن کردن من   بزرگ   ی را  درنت گیریم ی کار  لحظه   یجه .  و  د به سردرگم شده  تجربه    رد لحظه  را 

 . یست ن   یی خدا   گوییم ی و م   آیدی م   یین پا   مان یاری هش  کنیم، ی م 
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 را   ی خدا  یکن ول   یست، ن   ی خدا   آری 
 یا رفته در اسرار  کبر   ست ی سنّت  این 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

که وجود دارد    یی هست. به همان خدا   یقت اما درحق   یست ن   یی تو خدا   ید و از د   گویی ی ظاهراً راست م   بله 
 است.   یزدی ا   ین و مسلمّ شده و جزء قوان   ی قطع   یایی سوگند که دو سنتّ در اسرار کبر 

 بعد...[   یت ]ادامه در ب 
 : نکته 
است و    یامت لحظه ق   ین است که هرکس از آدم بودن و حضور خارج شود، نفهمد ا   ین سنتّ ا   اولین 

سنت    ین . دوم خورد ی خودش، از دست خدا سنگ م   ی برحسب  عقل ذهن   یی ناروا   شروع کند به روا و 
 . کند ی م   یان بعد ب   یت هم مولانا در ب 

 
 ی آدم از دل و جان و بدن کُن   یش  پ   چون 
 ریا ی به امر  حق از صدق  ب   ی ا سجده  یک 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

در    یا و با صدق تمام، سجده   ین از دل و جان و با تمام ذرات وجودت، به فرمان خداوند، راست   هرگاه 
  چیز یچ ه   یقتاً حق   که ی طور به   ی، انسان کامل کن   یک   یا و    یگران درون خودت و د   ییت خدا   یعنی برابر آدم  

 در دل و مرکزت نماند... 
 بعد...[   یت ]ادامه در ب 

 
 از قبله بعد از آن   ی سو که تو بگرد   هر

 بگردد آن سو بهر  دل  تو را   کعبه
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

خاطر  خداوند به   یا قبله    ی، جهان نگاه کن   ین هم که در ا   ی ذهن   ی به هر سو   یعنی قبله کعبه!    شوی ی م   تو 
  یروی و تمام ن   یزدی ا   یت برکت، عشق و خلاق   یرو، گاه ن . ]آن کند ی و به همان سو نگاه م   گردد ی دل تو برم 

 .[ افتد ی کار م به   یر خداوند در آن مس   یدگاری آفر 
 : نکته 
  ی جا به   ی، بگردان   ی است که اگر از آدم بودن رو   ین ا   دهد ی به ما م   یر اخ   یت که مولانا در سه ب   ی مهم   پیغام 

  باشد، ی م  ات ی چون خدا دائماً دنبال وجود اصل  ی، شو  یس و از جنس ابل  ی به جهان نگاه کن  یی فضاگشا 
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و به تو درد    کند ی م   ایجاد   ی بلکه دائماً مانع و ناکام   ی؛ کن   ی که در ضلالت خود زندگ   کند ی تو را رها نم 
 . ی تا متوجه اشکال خود شو   دهد ی م 

 

 چون نباشم در راه، پس ز من   مجموع 
 باوفا؟   یقان  چون شوند رف   مجموع 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 کردن   یدا خاطر پ   یّت  شدن: خاطر جمع شدن، آرامش و جمع   مجموع 

  های یدگی و واحد نباشم بلکه در همان   تکه یک لحظه هستم،    ین و امتداد خداوند در ا   یاری من که هش   اگر 
اَلَست وفادار باشند،    یمان به خداوند و پ   خواهند ی مختلف پراکنده و در تفرقه باشم، همراهان من که م 

 جمع کنند؟   یکتایی   ی را در فضا   شان یاری شده و هش  تکهیک بودن با من    ین قر   یق چگونه از طر 
 : 1  نکته 
گرفتن  سلام خدا و اقرار    یقاز طر   یانم من به اطراف   یا است که آ  ین ا   یم از خود بپرس   ید که با   ی اساس  سؤال 

با تشو  اَلَست،  با تحر   یا که مجموع باشند    کنم ی کمک م   یی به صبر و فضاگشا   یق به    ی، ذهن من   یک نه 
به    شان یاری هش   دن ها را از مجموع بو آن   یگران د   ی روا و ناروا برا   یین کردن، تع   ین ترساندن، خشمگ 

 اندازم؟ ی م   یی و جدا   ی پراکندگ 
 : 2  نکته 
  یشه هم   ید با   یعنی است.    یاری هش   یفیت ک   یت است، مسئول   ی که بر دوش هر کس   یتی مسئول   ترین بزرگ 

.  ید وجود آ لحظه به   ین در ا   مان یاری حالمان خوب باشد و حال خوب ما از مجموع بودن  حواس و هش 
 . یم مسئول و مقصر آن خودمان هست   کنیم، ی را تجربه م   ی و حال بد   یم اگر در تفرقه هست 

 
 خانه چو مجموع شد به نظم   دیوارهای  
 اهل  خانه در او جمع شد دلا   آنگاه 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

آن را    یم، خانه هست   ین ا   ی ها که اهال بوده همه ما انسان   ین است و قرار بر ا   یکتایی   ی نماد فضا   « خانه » 
 . یم جا جمع شو در آن   ی و با صلح و دوست   یم با نظم خداوند بساز 

 هاست. منظور تمام انسان خانه«    اهل» 
ساکن و جمع شوند    خانه   یک راحت در    یال با خ   توانند ی م   خانواده   یکاهل    ی عنوان مثال زمان دل، به   ای 

ها در  اگر ما انسان  طور ین شده و سقف هم داشته باشد. ]هم  یل نظم تشک  آن خانه به  یواری  که چهار د 
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وگرنه همه در    یم؛ کنار هم جمع شو   توانیم ی م   یم، با نظم  خداوند بساز   ی خانه عشق   یک   یکتایی   ی فضا 
 .[ کشُیم ی را م   یکدیگر و    ترسیم ی م   از هم   شویم، ی دشمن هم م   افتیم، ی م   یکدیگر از    یی تفرقه و حس جدا 

 : نکته 
و درد در کل جهان برقرار است که درواقع    ی ذهن که فعلاً نظم من   دهد ی بشر نشان م   ی کنون   وضعیت 

ببرد که    یی مرد خانواده، زن و بچه خود را به جا   که ین است. درست مانند ا   یس و ابل   یو همان نظم د 
بخواهند   منی سرشان باشد، در ناا   ی بالا  ی سقف  که ین آن  صحراست و بدون ا  ی دارد، مابق   یوار فقط دو د 
 کنند.   ی در آن زندگ 

 
 درز  یده جمع نَبْوَد، باشد در   یسه ک  چون 
 یا ب   یکی   ی؟جمع چون شود از و  یم، س   پس 

 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 منظور خداوند است.   « یکی » 
 ماست.   ی نماد نقد لحظات عمر و زندگ   « سیم » 

 درز:   یده جمع نبَوَد، باشد در   یسه ک   چون 
 داشته باشد،   ی ا درز پاره   یا سالم نباشد و سوراخ    ای یسه ک   یا   یب اگر ج   که ین ا   یگر د   مثالی 
 : یا ب   یکی   ی؟ جمع چون شود از و   یم، س   پس 
از آن سوراخ به    یکی یکی   ی جمع شوند وقت   ریزید ی که در آن م   ی ا طلا و نقره   ی ها امکان دارد سکه   مگر 
لحظه    ین که خداوند در ا   ای ی نقد لحظات عمر و زندگ   ین ]همچن    روند؟ی و از دست م   ریزند ی م   ین زم 
د. پس خداوندا، به  رو ی هدر م   یرون و درد به ب   یدگی از هر سوراخ همان   دهد، ی م   یه و تمام به ما هد   تام 

 .[ یم و از جنس تو شو   یکتا   یم . چون ما قصد دار یا مرکز ما ب 
 : نکته 
به   ما  همان شخصاً  و  دردها  انباشته   هایی یدگی اندازهْ  مرکزمان  در  دزد    یم دار   ییها سوراخ   یم، ا که  که  
. مولانا  دزدد ی را از ما م   ی زندگ   یگری موش و موقع ترس موش د   یکهستند. موقع خشم    مان یاری هش 
 کجاست؟!   ما ساله  طاعات چهل   یجه اعمالمان موش ندارد، پس نت   یره انبار  ذخ   ین اگر ا  گوید ی م 
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 یم شد مق  یز چون شَوَم؟ چو به تبر   مجموع 
 که او شد سَرجمع  هر عُلا  الْحَقی  ُشمس 
 ( 202شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 اصل   یده، : خلاصه، گز سرَجمع 
 شکوه   ی، بزرگ   ی، : بلند عُلا 

 است.   یکتایی   ی شده و فضا گشوده   ی نماد فضا   «تبریز » 
.  شویم ی بازشده درون بلند م   ی لحظه از فضا   ین ا   یامت که در ق   یمخداوند هست منظور ما و    « الحَق  ُشمس » 

 آدم است.  یف تعر   ین و ا   شویم ی شده به خدا بلند م عنوان انسان زنده ما به   صورت ین درا 
با سبب  زندگ   ی ساز ]اگر من  اقامت کنم و سبک  د   ی در ذهن  م   یدم و  نکنم[ چگونه    توانم ی را عوض 

همه    یاری هش  سرچشمه  که  خداوند  و  من  اصل  چون  باشم؟  داشته  خاطر  و آرامش  باشم  مجموع 
 است، نه در ذهن.   یم مق   یکتایی   ی در فضا   هاست ی بزرگ 
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یات برنامه شماره  986 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 خدمتی ی ب   علّتی ی ب   ی، رحمت 
 ی مبارک ساعت   یا، از در   آید 
 ( 3624  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

برحسب     ی ذهن وجود داشته باشد و خدمت   ی ساز سبب   ی برمبنا   ی که علت رحمت خداوند بدون آن   دریای 
 . گرداند ی  او را مبارک م  ٔلحظه   ین و ا   یراب انجام گرفته باشد، انسان را س   ی تجسمات  ذهن 

ساکت    یی است که قضاوت و مقاومتمان صفر باشد، ذهنمان با فضاگشا   ی ساعت مبارک، ساعت :  نکته 
 . یم و به خدا وصل شو   یم را رها و مرکز را عدم کن   ی ساز شود، سبب 

 
 ارتفاع   ییدمجو   یی گو سخن   از 

 را ب هْ ز گفتن، استماع   منتظر 
 ( 3316  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و رفعت جُستن   یی : بالا رفتن، والا ارتفاع 
 گوش دادن   یدن، : شن استماع 

  « دانم ی »من م صورت  ]و به   ید بلند نشو   یگران د   یا خودتان و    ی ذهن   یی  گو و سخن   ی ساز براساس سبب   هرگز 
و منتظر اتصال به خداوند و زنده شدن به    گشاید ی که فضا را م   ی کس   ی برا   یرا[ ز ید، اظهار وجود نکن 

 است.   ی ذهن عنوان من است، گوش کردن بهتر از حرف زدن به   ی زندگ 
 . یم انداده   ی لحظه به سلام خداوند پاسخ   ین است که ا   ین معادل ا   ی ذهن بلند شدن برحسب من   : نکته 
 

 ت است ع  شهو نو   یم تعل   منصب  
 در رَه بُت است   یت شهو   یال  خ   هر

 ( 3317  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  دهد، ی خود را معلم جلوه م   « دانم ی »م   ی که در آن انسان با بلند شدن برحسب ذهن و ادعا   یم تعل   مقام 
که از جنس    یالی هر خ   ین . بنابرا دارد ی بازم   ی نوع شهوت است که او را از متصل شدن به خدا و زندگ   یک 
محسوب    بتُ   ی زنده شدن به زندگ   یر شهوت باشد، مرکز انسان را از جنس جسم کرده و در مس   ین ا 
 . شود ی م 

  شنود ی مرکزش را پر کند، او سلام خدا را نم   یزها به انسان دست دهد و فکر  چ   ی شهوت   یال خ   ی وقت :  نکته 
 ! « السّلام یک »عل :  گوید ی م   ها یدگی درعوض به سلام همان   دهد؛ ی و به آن پاسخ نم 
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 جنس تو   ی او زبان، ن   ی، تو گوش   چون 
 را حق بفرمود: اَنْصِتوا   ها گوش 
 ( 1622  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بوده و غلط    یدگی اساس همان بر   ی، اگر حرف بزن   یرا ز   ی، در مرتبه گوش هست   ی ذهن انسان، تو در من   ای 
و سخن گفتن هستند؛    خدا که مرکزش عدم است در مرتبه زبان   شده به است، اما خداوند و انسان  زنده 

  ی که به جنس اصل   می است، مادا داده   « ید »خاموش باش ها فرمان  جا که خداوند به تمام گوش پس از آن 
تو    یق از طر   ی تا زندگ   ی و عدم کردن مرکز، ذهنت را خاموش کن   یی با فضاگشا   ید با   ی ا خود زنده نشده 

 حرف بزند. 
در ذهن    یم، اگر از جنس گوش باش .«  ی انسان، اقرار کن که از جنس من هست   ی »ا   یعنی سلام خدا    : نکته 

ذهن و    ی ساز سبب   یق اما حرف زدن از طر   یم؛ ا به سلامش پاسخ داده   یم، و فضا را باز کن   یم حرف نزن 
 . یم سلام خدا را نشنو   شود ی درد به آن درد باعث م   ین رفتن از ا 

 
 اَنْصِتوا   ید شما خاموش باش   پس 
 وگو تان من شَوَم در گفت  ْزبان   تا 

 ( 3692  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را اجرا  »اَنصِْتوا«  فضا را باز و فرمان    ید، :[ پس شما ذهن را خاموش کن گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
عدم و سکون    ی شما از فضا   ی جا وگوها زبانتان شوم، به تا من در گفت   یید سخن نگو   ی ذهن و با من   ید کن 

 . یم نما   یان شما ب   یق حرف بزنم و فکر کنم و خودم را از طر 
 

 خروش   است، خامُش، کم   یک نزد   صبح 
 تو، تو مَکوش   ی  پ   کوشم ی هم   من

 ( 411  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است. ذهنت را خاموش کن و با    یک نزد   ی شدن به زندگ   شدن به خدا و زنده   یدار انسان، صبح ب   ای 
 یراجوش و خروش نداشته باش و نگو من بلد هستم؛ ز   ی ذهن عنوان  من ذهن و بالا آمدن به   ی  ساز سبب 

  ات ی ذهن من  با . تو کوشم ی م  ی آزاد کردن تو و زنده شدنت به زندگ  ی برا فَکان« »قضا و کنُ من با قانون 
 . یاور نکوش، فقط فضا را باز کن و مرا به مرکزت ب 
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 جوان   ی تَن ا  ین خانه ا مهمان   هست 
 دوان  ید نو آ  یف  ضَ  ی صباح   هر
 ( 3644  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : مهمان ضَیف 

در    ی از طرف زندگ   ید جد   ی است که هر لحظه مهمان   ی ا خانه تن و ذهن  تو مانند مهمان   ین انسان، ا   ای 
 را به تو برساند.   یغامی تا پ   آید ی جا م اتفاق، شتابان به آن   یک   یا فکر و    یک قالب  
جواب سلامش را    یی با فضاگشا   ید و ما هم با   گوید ی لحظه دارد سلام م   ین خداوند با اتفاق ا :  1  نکته 
 . گیریم ی را م   یغام و پ   شویم ی متصل م   ی است که به زندگ  صورت ین . درا یم بده 
  ها یغام است، پ   ی جسم   یزهای و مرکزمان از جنس چ   یمذهن هست   ی ساز که در سبب   ی مادام :  2  نکته 
 . رسند ی به ما م   مرادی ی و ب   ی صورت ناکام به 
 

 مانْد اندر گردنم  ین مگو کا  هین 
 پَرَّد در عدم اکنون باز هم   که 
 ( 3645  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه واکنش نشان    ین ا   یت باشد، پس مبادا در برابر وضع   مرادی ی و ب   ی ناکام   تواند ی م   ی زندگ   پیغام 
که  بدون آن   صورت ین ا در   یرا اتفاق در گردنم ماند و حالم را بد کرد؛ ز   ین ا   یی و بگو   ی شو   ین خشمگ   ی، ده 
 . شود ی عدم م  ی و رهسپار  فضا   گردد ی را برساند، برم   یغامش پ 

از ناکام   : نکته  ا   یاد ز   های ی ما پس  عمل    مان ی ذهن لحظه که با من به که لحظه   بریم ی م   ی پ   یده پد   ین به 
. تو نگو و بلند نشو.« اما ما  یم تا من فکر و عمل کنم و بگو   یست : »با گفت ی خداوند به ما م   کردیم،ی م 

 . یم گوش نکرد 
 

 وَش یب از جهان  غَ   ید آ   هرچه 
 است، او را دار خَوش   یف دلت ضَ   در

 ( 3646  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فارغ از    آید، ی به مرکزت م فَکان«  »قضا و کنُ توسط    یب لحظه از جهان غ   ین که در ا   ی اتفاق   یا فکر    هر 
آمد  خوش   یی گشا با فضا   ین است. بنابرا   ی از طرف زندگ   ی مهمان   دهد،ی ذهن چطور آن را نشان م   که ین ا 

 . یری است بگ   یدگی ک همان ی   یی  را که درواقع کمک به شناسا   یغامش کن تا پ   یراییبگو و با احترام از او پذ 
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 ی فت   ی حاضر باش در خود، ا   لیک
 مر تو را  یابد به خانه او ب   تا 
 ( 1643  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد، جوان : جوان فتَی 

چه ذهن نشان  به آن   یی با فضاگشا   یعنی ،  »حاضر باش« خودت    یشگاه جوان، هر لحظه در پ   ی تو ا   اما 
شده درونت بگذار  گشوده   ی و پا به فضا   یا ب   یرون صورت حضور ناظر از ذهنت ب نده و به   یت اهم   دهد ی م 

  ی، لحظه را به تو برساند، تو را که دراصل از جنس خداوند هست   ین اتفاق ا   یغام  پ   خواهد ی م   ی زندگ   ی تا وقت 
 کند.   یدا شده در خانه درون پ گشوده   ی صورت مرکز عدم و فضا به 

  ی ذهن عنوان من که سلام او را با بلند نشدن به   کند ی م   یدا پ   ی خدا ما را در خانه درونمان تنها زمان   : نکته 
 معادل حاضر بودن ماست.   ین، و ا   یم پاسخ بده 

 
 خِلْعَت را بَرَد او بازپس   ورنه 
 کس   یچ ه   به خانه   یابیدم ن   که 
 ( 1644  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یه مجازاً هد   دهند، ی م   یه خانواده او هد   یا که خانواده داماد به عروس    ی ا پارچه   یا : لباس  خِلعَْت 

عنوان  را به   کس یچ که در خانه مرکز انسان ه  گوید ی و م   برد ی م   دارد ی خداوند لباس  حضور را برم   وگرنه 
چکار کند؛    ید لحظه با   ین را به او برسانم که در ا   یغاممتا به او پاداش دهم و پ   یافتم، خودم ن   ی جنس اصل 

 بود.   ها ی دگ ی او جذب  همان   یاری  و هش   شد ی بلند م   ی ذهن عنوان من هر لحظه به   یرا ز 
و ما    دهد ی خود را به ما م   یغام خداوند پ   یم،و حاضر باش   یریم لحظه سلام خداوند را بگ   ین اگر ا   : نکته 
م  اشکال   ها یدگی همان   توانیم ی هم  شناسا   یمان ها و  اصلاح کن   یی را  را  خود  و  در    ی ول   یم، کرده  اگر 
  ی زندگ   یغام پ   یمتوان ی هرگز نم  دانم، ی م   ییم بگو   ی ذهن عنوان من و هر لحظه به   یمباش   ی ذهن من   ی  ساز سبب 
 . شود ی هم درست نم   یمان و زندگ   یم کن   یافت را در 
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 ی حق گر راستانه خَم شَو   سوی  
 ی از اختران، مَحْرَم شَو  وارَهی 

 ( 583  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نباشد، مرکز را    ی و تجسم ذهن   یا ر   ی بوده، از رو   یقی تو صادقانه و حق  یی  :[ اگر فضاگشا گوید ی ]مولانا م 
تر  شده مهم گشوده   ی فضا   یی و بگو   یاوری به مرکزت ن   ی، مهم ندان   دهد ی چه را ذهن نشان م و آن   ی عدم کن 

اختران    صورت ین است، درا  نوران   هایی یدگی همان   یعنی از  و مرتب م   ی که  به مرکزت    خواهند ی هستند 
 شد.   ی و محَرم  خداوند خواه   شوی ی آزاد م   یایند، ب 

  یگران به د   یم مرکزمان جسم است بخواه   که ی که درحال   یست ن   ی معن   ین بد »راستانه خمَ شدن«  :  نکته 
 . یم هست   ی مرکزمان عدم است و انسان معنو   یم، ا شده   یم که تسل   یم نشان ده 

 
 زشت  زَفت      یاهِآن مار  س   سهم 
   برفت   ی آن دردها از و  ید، بد   چون 

 ( 1895  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ترس   یبت، : ه سهم 
 : بزرگ زَفت 

  ی که به دهان  شخص  ید را د  ی ناگهان مار  یرش است که در مس  ی مربوط به داستان  آن سوار  یت ب  ین ]ا 
شخص    ین موفق نشد، بنابرا   ی ول  یرد رفتن مار به دهانش را بگ   ی . او خواست جلو شد ی وارد م   یده خواب 
مدام   شخص که در دست داشت شروع به دَواندن و زدن  او کرد. آن  ی کرد و با گُرز  یدار را ب  یده خواب 
  یرش برد که ز   ی درخت   یر  شخص را ز   که ین هستم. تا ا   گناه ی من ب   دوانی؟ ی و م   زنی ی چرا مرا م   گفت ی م 
شخص به استفراغ    یجهکرد، درنت   هایب بود. پس او را مجبور به خوردن آن س   یخته ر   یده گند   های یب س 

سهمناک، زشت،    یاهِ چشم  آن مرد به آن مار  س   که همین  آمد.[   یرون از دهانش ب   یاه افتاد و آن مار س 
آن شخص     یقت ]درحق  رفت.   یرون بود از جانش ب   ه ید که کش   یی دردها   ه خطرناک و بزرگ افتاد، فوراً هم

تا    کند ی م   ی نماد خداوند باشد که سع   تواند ی ماست و سوار هم م   ی ذهن مار هم من   یم، ما هست   یده خواب 
  یده پوس   ی قدر غذاها آن   کند ی نسازد. او ما را مجبور م   ی ذهن من   شود ی جهان م   ین که وارد ا   ی هر انسان 

مانند همان مار    هایدگی همان   یمبدان   و  یمتا دچار درد و رنج شو   یمجهان بخور   ین ذهن را از درخت ا 
جان ما را خواهند    یم،و مرکزمان را عدم نکن   یندازیم ن   یرون ها را ب آن   یارانه است که اگر هش   یاهی س 

 .[ ید ما را خواهند بلع   ی گرفت و زندگ 
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  ین و ا   ییمفضا را بگشا   که ین است، به شرط ا   یده پسند   یعنی   »مرتضا« ما مبارک و    ی لحظه برا   ین ا   : نکته 
شده  گشوده   ی بلکه مرکز عدم و فضا   یست، مهم ن   دهد ی که هرچه ذهنمان نشان م   یم درک را داشته باش 

 . کنیم ی نامبارک م   ا لحظه ر   ین ا   یاوریم، را به مرکزمان ب   یزها اگر چ   ی و اتصالمان به خداوند مهم است، ول 
 

     ی رحمت   یل : خود تو جبرئ گفت 
 ی نعمت   ی  که ول   ی خدائ   یا 
 ( 1896  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو خود    یا گو   آوری، ی من م   ی که رحمت خدا را برا   ی تو فرشته رحمت هست   یر، ام   ی مرد گفت: »ا   آن 
 .« دهی ی که به من نعمت م   ی خداوند هست 

اندر رحمت«  چرا ما    : نکته  و    یم هست   یمار ب   کنیم ی اقرار نم   که ین ا   ی برا   گیریم؟ ی خداوند را نم »رحمت 
 . شویم ی صفر نم   ی ذهن به من نسبت 

 
     یدیَم که د  ی ساعت   مبارک   ای
 یدیَم بودم، جان  نُو بخش   مُرده 
 ( 1897  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

من به تو وصل شدم،    یدی، که مرا د   ی بود آن وقت   یی و چه وقت  مرتضا   ی ]خداوندا،[ چه ساعت  مبارک 
و مرا   یدی تازه به من بخش  ی مرده بودم که تو جان  ی ذهن واقعاً در من  من  گشتم. یار و هش  یدم ذهنم را د 

 . ی به خودت زنده کرد 
 

 مثال  مادران      یان، مرا جو  تو 
 از تو مانند  خَران   یزان گُر   من

 ( 1898  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

من مانند    ی . ول یی را از من ب زُدا   ی و رنج   ی که به من لطف کن   کردی ی مانند مادران  مهربان مرا دنبال م   تو
 . کردم ی فرار م   ینده گذشته و آ   ی و زمان مجاز   ی ذهن لحظه خجسته به من   ین خران از دست  تو و ا 

تغ   ی ذهن من   : نکته  دائماً  زمان   کند ی م   ییراز فکر ساخته شده و  تغ   ی و آن  را نشان    ی ذهن من   ییرات که 
انسان   ی زمان مجاز   دهد ی م  و  اما خداوند  م   ی است،  زنده  او  به  ا   شود ی که  ابد   ین در  است،    ی لحظه 

 . یست ن   ی مجاز   یگر و د   شود ی جاودانه م   ین بنابرا 
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     ی از خداوند از خر  یزد گُر  خر 
 گوهری یکو ز ن   ی در پ  صاحبش 

 ( 1899  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دنبال آن خر  به   یکوگوهری صاحبش از ن   ی ول   گریزد ی خود از صاحبش م   ی  سبب خر بودن و نادان به   خر 
تا    آییمی بالا م   ی ذهن برحسب من   یّت خَر   ی و از رو   گریزیم ی لحظه از خداوند م   ین در ا   یز . ]ما ن رود ی م 

 .[ یم خودمان را نشان بده 
 

     جویَدَش ی م   یان سود و ز   ی  پ   ز نه 
   دَدَش  یا تا گُرگش نَدَرّد    بلکه 
 ( 1900  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی درنّده و وحش   یوان : ح دَد 

  جوید، ی و آن را نم   گردد ی دنبال آن نم به   یان خاطر سود و ز در دهات گم شود، صاحب  خر به   ی خر   وقتی 
آن خر    یرادرنده او را پاره نکند و نخورد، ز   یوانی ح   یاکه گرگ و    رود ی او م   ی خاطر در پ   ین بلکه به ا 

ز   یرون ب   فهمد ی نم  خطرات  ن  دارد.  یادی ماندنش  به   یز ]خداوند  را  ز ما  و  سود  وجو  جست   یان خاطر 
  یم ا شده   ی ذهن ما به ذهن رفته و دچار گرگ من   داند ی است که م   یل دل   ین او به ا   ی وجو بلکه جست   کند، ی نم 

و پاره شدن است. درواقع خداوند    یدن حال در   ما در   یاری  هش   یو جمع   ی صورت فرد و هر لحظه به 
از طر   ید ساکت کن   را ذهنتان    ید، شو   یکی با من    گوید ی م  ول   یق تا من  بزنم،    گوییم ی ما م   ی شما حرف 

مرتب از دست خداوند که هر لحظه   صورت ین . بد ید شما حرف بزن  یست و لازم ن  یم خودمان بلد هست 
 .[ کنیم ی نم   یافت و کمک او را در   گریزیم ی به ما کمک کند م   خواهد ی م 
 

 تو   ی  رو   یندخُنُک آن را که ب   یا 
 تو   ی  درافتد ناگهان در کو یا 

 ( 1901  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و تو خود را به او نشان    یندتو را بب   ی کند و رو   یی لحظه فضاگشا   یککه    ی ]خداوندا[ خوشا به حال کس 
را که ذهن    یزهایی کند که چ   یدادرک را پ   ین ا   یعنی   یفتدتو ب   ی در کو   ی اتفاق   یک   یق ناگهان از طر   یا  ی، ده 

 باشد.   مدرونش گشوده و مرکزش عد   ی و دائماً فضا   یاورد اصلاً به مرکزش ن   دهد ی نشان م 
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که از    یم و بفهم   یمشو   یدار ندارند ب   ی زندگ   ی ذهن   یزهای موضوع که چ   ین به ا   ی اگر ما دراثر اتفاق   : نکته 
  ینگرفت، ا   ی و زندگ   ی خوشبخت   شود ی نم   دهد ی که ذهن نشان م   یزی پول، بدن، همسر، دوست و هر چ 

 . یفتیم است ب   ی خداوند که همان فضادار   ی که در کو   شود ی سبب م   ینش ب 
 

   ید خلقش ننگر   یچ که ه  ای کاله 
 ید آن را خر   یم خَلاقَت آن کر   از 

 ( 1266  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی و فرسودگ   ی : کهنگ خَلاقتَ 

از شدتّ فرسودگ   ی ذهن من   ی  کالا   آن ن   کس یچ ه   ی که  اما    یست حاضر  به آن نگاه کند و آن را بخرد، 
درد  به   گویند ی م   یم،عرضه کن   یوانات را به ح   ی ذهن اگر من   ی . ]حت خرد ی آن را از انسان م   یم خداوند  کر 

 .[ خورَد ی نم 
 

   یست او مردود ن   یش  پ   ی قلب   هیچ 
 یست سود ن   یدن قصدش از خر   که زآن 

 ( 1267  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : تقلبّ قلب 

چقدر    که ین . او همه را فارغ از ا یست ن   یختنی مردود و دورر   ای ی تقلب   ی  ذهن من   یچ خداوند ه   یشگاه پ   در 
را م   خرد ی خراب هستند م  ا   یرا ز   دهد،ی و در عوض حضور خودش  از  او  سود کردن    ید،خر   ین قصد 

 . یست ن 
  ییم،بگو »بله«  اگر    ید، شما از جنس من هست   گوید ی م   یعنی   کند، ی لحظه به ما سلام م   ین خداوند در ا   : نکته 

  یده ، پسند »مُرْتَضا«   تواند ی لحظه م   ین و ا   یم ا نزد  خداوند نشسته   یشه که در هر لحظه و هم   شویم ی متوجه م 
و به    بریم ی کار نم را به   مان ذهنی من   ی و پا   دست   یگر د   یم، را درک کن   یده پد   ین و مبارک باشد. اگر ما ا 

  یدن، نقشه کش   ی، ساز سبب   ین ما فکر کند و ا   یق از طر  ید با   ی که زندگ   فهمیمی م   افتیم،ی نم   ی ساز سبب 
و    شود ی فضا خودش گشوده م   ی بعد از مدت   ی ندارد. ابتدا سخت است ول   یده و دروغ گفتن  ما فا   ی زرنگ 

  یایند به مرکزمان ب   خواهند ی و م   دهد ی ذهنمان نشان م   که   یزهایی از دست آن چ   یم،شو   یم تسل   یقتاً اگر حق 
 . شویم ی م   یکی رها شده و با خدا  
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 از دست و پا   یش خَلق پ   های جان 
 از وفا اندر صفا   پریدند می 
 ( 925  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کنند و    یدا پ   ی ذهن   ی  دست و پا   یایند، جهان ب   ین به ا   کهین ها، قبل از ا انسان   یاری هش   یا خلق    های جان 
ها از وفا به عهد اَلَست به مرتبه  بودند. آن   یکی فکر و عمل کنند، با خدا    ی ذهن من   ی  ساز برحسب سبب 

 بودند.   ای العاده وق و در عشرت ف   کردند ی و پرواز م   رقصیدند ی م   پریدند، ی ناب م   یاری صفا و هش 
 

 شدند   ی به امر  اِهْب طُوا بند  چون 
 شدند   ی خشم و حرص و خرسند  حبس  

 ( 926  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ید هبُوط کن   یید، : فرودآ اِهبْ طُوا 
 به بند درآمده.   یر، : اس بندی 

در زندان ذهن     « یید »اهِْب طوُا: فرودآ شدند، به اَمر    یده همان   یزها ها از جنس جسم شده و با چ انسان   وقتی 
  یل از قب   ای ی منف   یجانات  و گرفتار شدند و به اسارت ه   ی که همواره با درد همراه است زندان   یده همان 

 درآمدند.   ها یدگی از داشتن همان   ی خشم، حرص، حسادت و خرسند 
آن    ی ذهن و دردها   ی  ساز ترس و اندوه دارد، پس مرکزش جسم بوده و در سبب   ی اگر کس :  1  نکته 

 . یست است و به خداوند متصل ن 
به مرکزش    ی ذهن   یزهای دارد و چ   یدگی همان   یزها که با چ   ی کس   کند؟ی م   ی ساز سبب   ی چه کس :  2  نکته
 . آیند ی م 

  یت با رضا   آید،ی دست م به   ها یدگی ذهن که همواره با اضافه کردن همان   یت و رضا   ی خرسند   : 3  نکته
 متفاوت است.   یار بس  شود، ی خدا که با عدم کردن مرکز حاصل م 

منطقه لغزش    یجانات و ه   شوند ی م   یجانات ه   یجاد مختلف در مرکزمان سبب  ا   های یدگی همان :  4  نکته 
زود ممکن است دچار   یلی خ  یرا ز  یم هست  ی منطق  ییم بگو  توانیم ی ما نم  ی ذهن هستند. با وجود داشتن من 

را بدبخت    یگر د   ی ها انسان   یا که خودمان و    یریم بگ   یماتی و تصم   یم شو   ی عصبان   یا و    یم لغزش شده، بترس 
 . یم کن 
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 ( 38  یه (، آ 2بقره )   ه سور   یم، )قرآن کر 

يعًا ۖ فإَِمَّا يََْتيَِنَّكُمْ مِنِيِ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لََ هُمْ »قُ لْنَا    يََْزَنوُنَ.« اهْبِطُوا مِنْهَا جََِ
  ی بودن با خداوند، به فضا   یکی [ از بهشت ]مرتبه وصل و  ید شُد   یت هو هم   که ین علت ا همه ]به   گفتيم » 

  یت ها كه هدا آن   ید، شما رس   ی سو از من به   یتی پس اگر هدا   یید؛ که توأم با درد است[ فرودآ   یده ذهن  همان 
 .« ی مرا پيروى كنند، نه بيمى دارند و نه اندوه 

 
فضا را باز و مرکز را    آورند، ی که ذهن را به مرکزشان نم   شوند ی برخوردار م   ی زندگ   یت از هدا   ی ]کسان 
 ندارند.[   ی ترس و اندوه   یچ ه   یجه و درنت   کنند ی عدم م 

 
 نبود   یا و تا پو   یرا تا گ   طفل

 جز گردن بابا نبود   مرکبش 
 ( 923  یتدفتر اول، ب   ی مثنو ی، )مولو 

 ی قو   یرنده، : گ گیرا 
 ینده رونده، پو : راه پویا 

بغل    یا   نشاند ی گردنش م   ی پدرش او را رو   رود ی و راه نم   یافته ن   ی که طفل هنوز قدرت بدن   ی زمان   تا 
ما    یق از طر   کند، ی خداوند ما را سوار گردنش م   یستم، و بلد ن   دانم ی نم   گوییم ی م   ی . ]ما هم وقت کند ی م 

کار    ی ذهن من   سازی  بب با س   یگر و د   یم چکار کن   ید با   فهمیم ی و م   زنیم ی ما دست به صُنع م   زند، ی حرف م 
 .[ کنیم ی نم 
 

 گشت و دست و پا نمود   ی فضول   چون 
 عَنا افتاد و در کور و کبود   در

 ( 924  یتدفتر اول، ب   ی مثنو ی، )مولو 
 ی : مخفّف  عنَاء، رنج، سخت عنَا 
 از آن   ی ناش   های یب و آس   ی ذهن من   ید  و کبود: د   کور 

جوشش آغاز    و   قوتَ گرفت و شروع به حرف زدن کرد و جُنبْ   یش و پا   طفل بزرگ شد، دست   وقتی 
حالت،    ین ]ا  افتاد و کور و کبود شد.   ی خورد، به درد و سخت   ین زم   یجه شد، گردن پدر را رها کرد و درنت 

غلط خودش را    ید  و د   ی ساز است و هم با سبب   گو یاده و ز   یهوده ماست که هم ب   ی ذهن حالت من   یقاً دق 
 .[ شود ی م   ی و زخم   افتد ی به رنج م   بیند، ی م   یب آس   یعنی   کند ی کور و کبود م   زند، ی م   یوار به در و د 
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»زر  بالاخره در آخر    یستیم، خدا ب ا   یعنی شاه    یش پ بسته«  »دست تا لحظه آخر    یی اگر ما با فضاگشا   : نکته 
  ی ساز و در سبب   یم اگر دستمان را نبند   ی ول   کند ی و ما را به خودش زنده م   دهد ی را به ما م   و عطا« 
 . شویم ی و به او زنده نم   دهد ی را به ما نم »زر و عطا«  لحظه و نه تا آخر عمر،    ین نه در ا   یم، ذهن باش 

 
 ست را خدا گردن زده   ناامیدی 

 ست طاعت شده   یت گناه و معص  چون 
 ( 3836  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هر    یت، هر گناه و معص   یرا اصلاً وجود ندارد؛ ز   یدی ناام   یعنی ،  است« زده »گردن  را    یدی ناام   خداوند 
  یاری و هش   شود ی م   یل به عبادت تبد   شود، ی از مرکز انسان خارج م   یی و فضاگشا   یم که با تسل   یدگی همان 
 . گردد ی افتاده آزاد م تله به 

احساس    ینه، ، رنجش، ک درد، خشم   یادی مقدار ز   ایم،یده همان   یزبا هزاران چ   کنیمی اگر ما فکر م   : نکته 
  یم هست   ی در هر سن   یم، دار   یره ترس، اضطراب و غ   یگران، د   ی گناه، حسادت، عدم  رواداشت به خوشبخت 

 . شود ی به طاعت م   تبدیل   هاین و اتصال ما به خداوند، همه ا   یی با فضاگشا   یرا ز   یم، شو   ید ناام   ید اصلاً نبا 
 

 ( 53  یه (، آ 39سوره زمر )   یم، )قرآن کر 

يَ غْفِرُ الذ   تَ قْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ  أنَْ فُسِهِمْ لََ  أَسْرَفُوا عَلَى  الْغَفُورُ »قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ  إِنَّهُ هُوَ  يعًا  نوُبَ جََِ
 الرَّحِيمُ.« 

از حد به خودتان صدمه    یش ب   ی ذهن ]در من   ید،ا اسراف کرده   یش خو   یان بندگان من که بر ز   ی ا   بگو» 
 . اوست آمرزنده و مهربان.«  آمرزد ی خدا همه گناهان را م   یرا . ز ید مشو   یوس [ از رحمت خدا مأ ید ا زده 

 
ا   های یدگی ]گناهان ما همان همان  وصل    اوند و به خد   یمکن   یی لحظه فضاگشا   ین ما هستند و اگر در 

خداوند گناهان   گونه ین و ا  شود ی و دردها آزاد م  ها یدگی افتاده ما از ذهن و همان تله به   ی  زندگ  ین ا   یم، شو 
 .[ بخشد ی ما را م 
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   یّئات او س   کند ی مبدّل م  چون 
 رغم  وُشات   کند ی م   اش طاعتی 

 ( 3837  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مخالفان   یل برخلاف م   یعنی   دروغگو؛ منکران، رغم  وُشات   ین، چ سخن   ی معن به   ی : جمع واش وُشات 

  ی فکرها   رغم ی [ خداوند عل یاوریم و به مرکزمان ن   یم را مهم ندان   دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی ]اگر ما چ 
م   ی غلط  نشان  ذهن  به کور   دهد ی که  من   ی و  منکر، گناهان،    ین، چ سخن   ی ذهن   ی ها چشم   و  دروغگو 
 . کند ی شده مبدّل م گشوده   ی ما را به طاعت و به فضا   ی و دردها   ها یدگی همان 
 و مرکزش جسم و باور است.   شود ی بلند م   ی ذهن صورت من است که هر لحظه به   ی منکر کس   : نکته 

 
 ( 70  یه (، آ 25سوره فرقان )   یم، )قرآن کر 

ُ غَفُوراً رحَِيمًا«»إِلََّ مَنْ تََبَ وَ آمَنَ وَ  ُ سَييِئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَ كَانَ اللََّّ لُ اللََّّ  عَمِلَ عَمَلًَ صَالِِاً فأَُولََٰئِكَ يُ بَديِ
که ذهنشان را خاموش    ی کسان   یعنی آن كسان كه توبه كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند. ]   مگر » 

مرکزشان را عدم    یی مهم ندانند، با فضاگشا   دهد ی نشان م   ها یدگی و همان   یا چه را ذهن از دن کنند، آن 
كند و  بدل مى   ها ی نيک   ه[ خدا گناهانشان را ب صورت ین درا   یزد، به فکر و عملشان بر  ی کنند و خرَد زندگ 

 خدا آمرزنده و مهربان است.« 
 
ها را به  و آن   کند ی درونشان را باز م   ی را از مرکزشان خارج کرده و فضا   ها یدگی خداوند همان   ی عبارت ]به 

 ها را به خودش زنده کند.[ آن   خواهد ی . او آمرزنده و مهربان است و هر لحظه م کند ی م   یل خودش تبد 
 

 شد همه طاعات، شُکر   سَیّ ئاتَم 
 و ج دّ اثبات، شُکر  ی  شد فان  هَزْل 
 ( 3004  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یل به طاعات تبد   هایم، یدگی گناهانم، همان   ی چراکه پس از وصل شدنم به زندگ   گویم، ی را سپاس م   خدا 
 رفت و خداوند پا به مرکزم گذاشت.   ین از ب   ی کردن زندگ   و تلف   ی ذهن مسخره من   ی کارها   یگر ند. د شد 
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 شد به حق   یلت چون وَس   سَیّ ئاتَم 
 دَق  یچ ه   یّ ئاتَم مزن بر سَ   پس 
 ( 3005  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : کوفتن، طعنه زدن، نکوهش کردن دَق 

همان   وقتی  بنابرا   یی، فضاگشا   یله وس   هایم، یدگی گناهانم،  به خداوند شد،  و وصل شدنم  بر    ین ارتباط 
 . ی ا شده   یده همان   قدر ین گناهان  من طعنه نزن و نگو چرا ا 

  یم، کن   یق تشو   یی شکر و صبر و فضاگشا   یم، را به تسل   یگر همد   ید که ما با   دهد ی نشان م   یت ب   ین ا   : نکته 
خداوند به    که ین وصل شدن به خداوند و فلسفه ا   ی است برا   ای یله وس   یک   یدگی که همان   یم و آگاه باش 
 است.   ین هم  یز ن   دهد ی ما درد م 

 
   یم رج   یطان  شود مرجومْ ش   زین 
 یم حسد او ب طْرَقَد، گردد دو ن   وز 

 ( 3838  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 سارشده، مطرود شده، سنگ : رانده مرجوم 
 شده، مطرود، ملعون : رانده رَجیم 
 : بترکد ب طْرَقَد 

را به    ی ذهن   یزهای اعتراف کند که از جنس خداوند است و چ   یی لحظه با فضاگشا   ین انسان در ا   وقتی 
را از ذهن    ها یدگی همانش  جهان که همواره همان   یروی همان ن   یا   یطان ش   صورت ین درا   یاورد، مرکزش ن 

  یل از ذهن و تبد   یی و رها   ی انسان درحال آزاد   که ین و از حسادت  ا   شود ی رانده م   دهد،ی به مرکز هُل م 
 . رود ی م   ین است، منفجر شده و از ب   یش شدن به اصل خو 

 
 پرورَد    ی بکوشد تا گناه  او 
 آورَد  ی گُنه، ما را به چاه  زآن 
 ( 3839  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و به    ییمفضا بگشا   یم دار   یار کند و پرورش دهد و ما را که اخت   یجاد ا   ی تا در ما گناه   کوشد ی م   شیطان 
به مرکز و وصل شدن به جهان وادارد و از    ی ذهن   یزهای آوردن چ   ی، به فضابند   یم، وصل شو   ی زندگ 

 و به داخلش پرتاب کند.   یاورد ما را بر سر چاه ب   یق همان طر 
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   ی کآن گُنه شد طاعت   یند بب   چون 
 ی ساعت او را نامبارک    گردد 

 ( 3840  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین است، ا کرده   یل و اقرار به اَلست، گناه را به اطاعت تبد   یی که انسان با فضاگشا   بیند ی م   ی وقت   شیطان 
در مرکز    یدگی قرار دادن  همان   ی چراکه تلاش او برا   شود، ی م   یل نامبارک تبد   ی به ساعت   یش لحظه برا 
 . ماند ی م   نتیجه ی انسان ب 

 
 آ من در گشادم مر تو را    اندر 
 و تحفه دادم مر تو را   ی زد  تُف 
 ( 3841  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آن    ی است که در جنگ آب دهان خود را بر رو   ی و پهلوان   ی اشاره به داستان حضرت عل   یت ب   ین ]ا 
روبرو    ی حضرت عل   یی و فضاگشا   یرش با پذ   یست، حرکت زشت و ناشا   ین ا   رغم ی حضرت انداخت و عل 

باز    یت و داخل شو، من در را به رو   یا :[ ب گوید ی ]حال مولانا از زبان خداوند خطاب به انسان م  شد.[ 
 . ی زنده شده و تباه نگرد   ی ام را به تو عطا کردم تا به زندگ اما من تحفه   ی تو اهانت کرد   کهی کردم؛ درحال 

 
   دهم ی م   ها ین جَفاگر را چن   مر
 ؟ نهم ی سان سَر م چپ، چه  ی  پا   پیش  

 ( 3842  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی الطاف   ین است، چن که با انقباض مرکزش را از جنس جسم ساخته و به اَلست اقرار نکرده   ی به کس   من 
 کنم؟ ی اند چگونه احسان م عمل کرده   ی ساز که برحسب سبب   ی دربرابر افراد   ین . پس بب کنم ی را عطا م 

 
 وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان    پس 

 جاودان   ی  ها و مُلک   ها گنج 
 ( 3843  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را بدان،    ین ا   بخشم؟ ی چه م   شود، ی م   ی لحظه مرکزش را عدم کرده و از جنس زندگ   ین که در ا   ی به کس   پس 
دارا گنج   ی شخص   ین به چن  و  پا   سبب ی ب   ی از جنس حضور و شاد   هایی یی ها    یانی عطا خواهم کرد که 

 نخواهد داشت. 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 986خلاصه 

 
40 

وفا باشد،    ید که حرفه ما با   کند ی موضوع اشاره م   ین درواقع به ا   »وفاگر« مولانا با آوردن  کلمه  :  نکته 
 . یافریند نو ب   ی ا چاره   ی تا خرد زندگ   یم فضا را باز کن   ی ساز سبب   ی جا به   یم مواجه شد   ی اگر با چالش   یعنی 

 

او    دریغ ی از صدقه عامّ، ب   ی،که به زبان بخواست   یلی صدر  جهان  بخارا که، هر سا   حکایت 
به زبان   یل، و فرطِ حرص و تعج   ی به فراموش   یشو آن دانشمند  درو   ی،محروم شد

و خود    ی نو ساخت   یله و او هر روز ح   ید، رو بگردان   ی بخواست در مَوْکِب، صدر  جهان از و 
خود بسته به فراستش    ی و چشم و رو  ی کرد  ینا و گاه ناب   ر چاد   یر ز   یرا گاه زن کرد 

 آخِر هِ   ی اِل   ی،بشناخت 
   

 اَجَل     یم آن خواج   ی  بخارا خو   در
 با خواهندگان حُسن  عمل    بود 
 ( 3799  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 وار سرور  بزرگ   ین، اجََل: خواجه مه   خواجیم 

  یازمندان هر لحظه به ن   ی، واسطه خو و عادت بخشندگ وجود داشت که به   ی شهر بخارا پادشاه بزرگوار   در 
  باشد ی معروف است، نماد خداوند م »صدر جهان«  شاه بخارا که به    یت،حکا   ین ]در ا  .کرد ی احسان م 

 مند کند.[ بهره   پایانش ی بندگانش را از رحمت ب   خواهد ی که هر لحظه م 
 

    شمار ی ب   ی  و عطا   یار بس  داد  
 ز جودش زر نثار     ی به شب بود  تا 
 ( 3800  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

  یازمندان نثار ن   یم از صبح تا به شب زر و س   شمارش، ی ب   ی  صفت بخشندگ   ی خواجه بزرگوار از رو   آن 
که    یی که سرشار از جود و احسان و کرم است، هر لحظه در تلاش است تا جا   یز ]خداوند ن  . کرد ی م 

 ها عطا کند.[ و عشق به آن   یت امن   ی، خوشبخت   ی دارند، از طلا   یرش پذ   یت مخلوقاتش ظرف 
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 بود     یچیده ها پ به کاغذپاره   زر 
 جود    افشاند ی وجودش بود، م   تا 

 ( 3801  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و س   او تکه   یم زر  در  پ   ی ها را  تا جا   یچیده کاغذ  و  برم   یی بود  از دستش  و بخشش    آمد،ی که  بذل  به 
به بندگان   پایانش ی بخشش و کرم ب  ی صادق است که از رو  یز درمورد خداوند ن   یت ب  ین ]ا  . پرداخت ی م 

فضا را    ی عبارت به   یا بلند نشود و اظهار وجود نکند،  »من«  صورت  که انسان به   ی و مادام   کند ی احسان م 
که در    د،خداون   ین، ها و زم کرم و رحمت شاه آسمان   ین مند شود. ا برکات بهره   ین از ا   تواند ی باز کند، م 

اتفاقات و    یی  است، با شناسا شده   یچیده پ   یاورد، به مرکز ب   خواهد ی چه ذهن م لحظه و در آن   ین اتفاق ا 
 .[ گیرد ی است و در دسترس ما قرار م   یافت قابل در   یی، فضاگشا 

 
 و چو ماهِ پاکباز     ید خورش   همچو 
 ب دْهند باز    یا، از ض   یرند گ   آنچه
 ( 3802  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از زندگ و ماه پاک   ید مانند خورش   درست  آن را دوباره به    کنند، ی م   یافت در   ی باخته که هر چقدر نور 
 . بخشند ی م   یگر موجودات د 

و خرد در جهان   ی صورت شاد به  کند، ی م  یافت در  ی را که از زندگ  ی هر لحظه نور  ید انسان هم با : نکته 
با    یا و    کنیمی را در جهان منعکس م   ی زندگ   ی  ما فراوان   یا آ   یماز خودمان بپرس   ید منعکس کند. حال با 

 پراکنیم؟ ی را در جهان م   ی نظر تنگ   ی شده و انرژ   یده همان   ی جهان   ین ا   یزهای چ 
 

 بْوَد؟ آفتاب   را زرْبخش که   خاک 
 ازو در کان و، گنج اندر خراب    زر 

 ( 3803  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که در    ی گنج   ین موجود در معادن و همچن   ی قطعاً آفتاب. طلا   بخشد؟ی را به خاک م   یم زر و س   ی کس   چه
ا   یم ]در قد  از آفتاب است.  ی ، همگ پنهان شده   هایرانه و    ین زم   ی بر رو   ید بود که خورش   ین اعتقاد بر 
.  شوند ی م   یل به معدن طلا تبد   ین زم   یر  ز   ی ها سنگ   ید، و تابش خورش   ین و دراثر فشارات زم   تابد ی م 
  کند، ی که خداوند به او عطا م   ی و نور   ی که از جنس خاک است، توسط آفتاب زندگ   یز انسان ن   ی عبارت به 

تبد  ز   ای ی زندگ   ی . حت شود ی م   یل به معدن خرد  ن مدفون شده   ی ذهن من   ی ها خرابه   یر که در  از    یز است 
 .[ آید ی وجود م به   ی تابش نور اله 
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پارک    ین که ا   گردد ی آشکار م   ی پنهان شده، فقط درصورت   ی ذهن من   ی پارک توهم   یر که در ز   ی گنج   : نکته 
 آزاد گردد.   ی ذهن در من   ی سطح   های ی شود و انسان از زندان خشم و حرص و خوش   یرانو 

 
 گُرُه را راتبه     یک  ی صباح   هر
   یبه زو خا   ی نمانَد اُمّت   تا 
 ( 3804  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

   یهّ عط   ی، مقرّر   یفه، : وظ راتبه 
 ناکام   ید، : نوم خایبه 

 نماند.   ید از بخشش او ناکام و ناام   یازمندی ن   یچ تا ه   داد، ی حقوق م   ی جهان هر روز صبح به گروه   صدر 
 

 عطا     یروز   ی را بُد  مبتلایان 
 را آن سَخا     یوگان ب   یگر د  روز  

 ( 3805  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

و احسان    یدن مختص بخش   یگر و درماندگان بود و روز د   یماران روز مخصوص کمک به ب   یک مثال    طور به 
 بود.   زنان یوه به ب 
 

 مُقِل     یان  بر عَلَوْ   یگر د  روز  
 مُشْتَغِل    یر  فق   یهان  فق   با 
 ( 3806  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یر فق   یش، : درو مُقِل 

واسطه اشتغال به درس و علوم شرع تنگدست  که به   یهانی فق   یا و    یر به سادات فق   یگر روز د   همچنین 
 . داد ی م   ی بودند، مستمر 

 
 عام     دستان  ی بر تُه   یگر د  روز  
 بر گرفتاران  وام   یگر د  روز  

 ( 3807  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . کرد ی که گرفتار قرض بودند، کمک م   ی به کسان   یگر و روز د   ی به مردم عاد   روزی 
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 او آن بود که کس با زبان     شرطِ 
 لبان    یدنگْشا   یچ،نخواهد ه   زر 
 ( 3808  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نداشته    یمنکند و طلب  زر و س   یاز به زبان اظهار ن   ی بود که کس   ین تنها شرط بخشش  صدر جهان ا   اما 
نخواهد، بلکه    یزی حرص چ   ی و از رو   ی ساز است که انسان با سبب   ین هم   یز ]شرط خداوند ن  باشد. 

 دهد.[   یص او را تشخ   یاز ن فکان«  »قضا و کن فضا را باز کند تا  
 

 رَهَش     ی   خامُش بر حوال   لیک
   یوارْوَش مُفْلِسان، د   ایستاده 

 ( 3809  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ب   که ی درحال   ینوایان ب   بنابراین  و  د   یربودند، در مس   یستاده ا   صدا ی خاموش  صف    یوارعبور شاه مانند 
 . کشیدند ی م 
 

 ناگهان با لب سؤال     ی کرد   هرکه
 حبّه مال   یک گُنَه    ین ز   ینبرد   زو 

 ( 3810  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ن   ی کس   اگر  م   یاز ناگهان  مطرح  زبان  به  را  ا به   کرد، ی خود  حت   ین خاطر  هم    یک اندازه  به   ی گناه  حبهّ 
 کند.   یافت در   یزی از شاه چ   توانست ی نم 

اما مدام    کند، ی است که هرچند به ظاهر عبادت م   ین اشتباهات انسان در ذهن ا   ترین یع از شا   یکی   : نکته 
م  خداوند  ز   هایش یدگی همان   خواهد ی از  نم   یاد را  او  هم   داند ی کند.  زدن   ین که  مانع    ی ذهن   ی ها حرف 

 . شود ی م   یر که هر لحظه از طرف خداوند به سمتش سراز   شود ی م   ی لطف و بخشش   یافت در 
 

    اش یاسِه صَمَت مِنْکُم نَجٰا بُد    مَنْ
 اش  و کاسه   یسهرا بود ک   خامُشان 

 ( 3811  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 قاعده، قانون   یاسا، :  یاسه 
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  ین ا   یز قانون و قاعده صدر جهان ن  ، « یابد ی »هر کس خاموش باشد نجات م :  گوید ی که م   یثی طبق حد   بر 
 ندارند.   یی ببخشد که ساکت و خاموش هستند و تقاضا   ی زرش به کسان   یسهبود که از ک 

تا رستگار    کنیم ی ذهن را خاموش م   یا آ   کنیم؟ ی عمل م   یث حد   ین طبق ا   یا آ   یم، از خود بپرس   ید حال با :  نکته 
 یم؟ خود به خداوند هست   یازهای کردن  ن   یان دنبال ب مدام به   ی ساز با سبب   یا و    یم؟شو 
 

      حدیث 

 »مَنْ صَمَتَ نََا«     
 رستگار شد«   ید، گُز   ی خموش   هرکه» 
 

 بگفت     یریپ   یکی   ی روز  نادرا 
 زکاتم که منم با جوع جفت    د ه 
 ( 3812  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ام.« گرسنه   یشه بده که هم   ی به صدر جهان گفت: »به من زکات   یرمردی پ   ی از قضا روز   که ین ا   تا 
 

 ج د گرفت     یرش و پ   یر منع کرد از پ 
 اندر شگفت    یر خلق از ج د ّ پ   مانده 
 ( 3813  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به اصرار کردن ادامه    یرمرد نداد، اما پ   یزی چ   یرمرد که داشت، به آن پ   ی صدر جهان بنابر عادت   بنابراین 
 زده شدند. شگفت   یش، در تقاضا   یرمرد پ   ی  داد و مردم از پافشار 

 
 پدر     ی ا  یری، پ   شرم ی : بس ب گفت 
    تر شرم ی ب   یگفت: از من تو  پیر 

 ( 3814  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

  حیاتر ی هم جواب داد: »تو از من ب   یر .« پ ی هست   حیایی ی ب   یرمرد پدر، عجب پ   ی جهان گفت: »ا   صدر 
 .« ی هست 
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 تو ز طَمْع     ی و خواه   ی جهان خورد   کاین 
 به جمع     یری جهان گ   ین جهان با ا   کآن 

 ( 3815  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی از رو   خواهی ی حال م   ی، و از آن  خود کرد   ی جهان را برداشت   ین ا   یز  چ همه   یرا ادامه داد:[ ز   یرمرد ]پ 
هر دو جهان را    یب ترت   ین و به ا   یاوری به چنگ ب   یز آن جهان را ن   کنی ی که م   ی حرص و طمع با بخشش 

 . ی دست آور به 
 

 را     یر آمد، مال داد آن پ   ش خنده 
 را    یر تنها بُرد آن توف   پیر 

 ( 3816  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 را تمام دادن است.   ی افزودن و اندوختن مال و حق کس   ی معن فراوان است. اما دراصل به   یه عط   ی معن به   جا ین : در ا توفیر 

بود    ی تنها کس   یرمرد پ   ین . بنابرا ید به او بخش   یادی اش گرفت و مال ز خنده   یرجهان از جسارت پ   صدر 
 کرد.   یافت در   ی فراوان   یه عط   ین که در آن روز چن 

بداخلاق    یرمرد که هرچند پ   یابیمی و از بازخورد رفتار صدر جهان درم   یرمرد براساس رفتار پ :  1  نکته
مند شود. پس ما  در محضر شاه، توانست از بخشش او بهره  ادبی ی بود اما صداقت داشت و باوجود  ب 

 . گیریم ی م   ر قرا   ی مورد لطف زندگ   یم، داشته باش   یت خداوند صداقت و جد   یشگاه در پ   که ی درصورت   یز ن 
الگو   بینیمی م :  2  نکته  با    کند ی را مطرح م   یی که مولانا  و  باشد  برابر خداوند ساکت  که هر کس در 
. اما در خلال  شود ی مند م بهره   ی نکند، از رحمت و بخشش زندگ   یی تقاضا   ی از زندگ   ی ذهن   ی  ساز سبب 

باشد، شاه    داشته در کارش    یقی بنده اگر او طلب و صداقت حق   ادبی ی که باوجود ب   یابیم ی درم   یات اب   ین ا 
 خود قرار خواهد داد.   یت خداوند رحمتش بر خشم و غضبش سبقت گرفته و او را مورد عنا   یا 
 

 خواهنده ازو     یچ ا   یر آن پ   غیر  
 و، نه تَسو    یدحَبّه زر ند   نیم 

 ( 3817  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 یز : پول خرُد، پش تَسو   

پ   غیر به  با عرض حاجت، حت   یی گدا   یچ ه   یرمرد از آن  پَش   ینار د   یم ن   ی نتوانست  از صدر جهان    یزی و 
 کند.   یافت در 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 986خلاصه 

 
46 

 ناگهان     یهان روز  فق   نوبت  
 از حرص آمد در فغان    یه فق  یک 
 ( 3818  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید برآورد تا شا   یاد حرص و طمع فر   ی از رو   یه فق   یک بود،    یهان صدر جهان با فق   یدار که نوبت د   روزی 
 بستاند.   ای یه بتواند از شاه هد   یر فق   یرمرد از پ   ید به تقل 
  ی، و بداخلاق   ادبی ی باوجود ب   یرمرد . پ کند ی م   یان را ب   یه و فق   یرمرد تفاوت پ   یات اب   ین مولانا در ا   : نکته 

حرص و طمع عمل    ی باسواد مرکزش جسم بود و از رو   یهِ صداقت داشت و مرکزش عدم بود، اما فق 
 طمّاع؟   یه فق   یا   یر فق   یرمرد پ   یم، ما در کدام نقش هست   ینیم بب   ید . حال با کرد ی م 
 

 چاره نبود     ی، بس  ها ی زار   کرد 
 سود   یچ نبودش ه  ی، هر نوع  گفت 
 ( 3819  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را که بلد بود به زبان آورد تا    یزی ناله کرد اما مؤثر نبود. هر چ   یار که مرکزش جسم بود، بس  یه فق   آن 
 نداشت.   ای یده در صدر جهان اثر کند، اما فا 

 
 پا     یچیدبا رُگُو پ   یگر د  روز  

 اندر صف ّ قوم  مبتلا     ناکِس 
 ( 3820  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

 : جامه کهنه و فرسوده  رُگُو 
 افکنده : سر فرود ناکِس 

افکند و در صف   یر سرش را به ز  یچید، را پ  یش کهنه پا  ی ا با پارچه  یگر که دست بردار نبود روز د  فقیه 
 دهد.   یب صدر جهان را فر   یماری نشست تا با تظاهر به ب   یان و مبتلا   یماران ب 
 

 بر ساق بست از چپّ و راست     ها تخته 
 پاست  که او اِشکسته  ید گُمان آ   تا 

 ( 3821  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 شکسته است.   یش را از چپ و راست با تخته بست تا صدر جهان گمان کند که پا   یش پا   فقیه 
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 نداد     یزی و بشناختش، چ  دیدش 
 از لُباد    ید رو بپوش   یگر د  روز  
 ( 3822  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی نمد   یا   ی : جامه پشم لبُاد 

و    ی پشم   ی ا با جامه   یگر روز د   یه فق   ین نداد. بنابرا   یزی و شناخت، پس به او چ   ید جهان او را د   صدر 
 شاه نشست.   یر خود را پوشاند و در مس   ی رو   ی نمد 
 

    یز بدانستش ندادش آن عز   هم 
   یزچ   یچ گناه و جُرم گفتن، ه   از 
 ( 3823  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به او    یزی در مرکزش چ   یدگی سبب گناه حرص و به جرم همان دوباره او را شناخت و به   ی شاه گرام   آن 
 .[ کرد ی ذهن عمل م   ی ساز نداد. ]چراکه صداقت نداشت و با سبب 

 
    ید عاجز شد ز صد گونه مَک   چونکه 
   ید بر سر کش   ی زنان او چادر   چون 
 ( 3824  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یرنگ و ن   یله : ح مَکید 

نگرفت، خسته و درمانده شد و مانند زنان    ای یجه که بلد بود نت   یرنگی و ن   یله ح   همهین از ا   یه فق   وقتی 
 . ید بر سرش کش   ی چادر 

 
 رفت و نشست     یوگان ب   یان  م   در
 افکند و پنهان کرد دست   فرو   سر

 ( 3825  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یر ز   که ی انداخت و دستش را درحال   یین نشست، سپس سرش را پا   یوه زنان ب   یان او رفت و در م   پس 
 سمت شاه دراز کرد. چادر پنهان کرده بود به نشانه کمک به 
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    یا ندادش صَدْقه   یدش، شناس  هم 
   ی ادلش آمد ز حِرمان حُرقه   در
 ( 3826  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و حرارت   ی : سوزش، گرم حرُقه 

در دل     ی و ناکام   یدی از ناام   ی آتش   ین به او نداد. بنابرا   ی اصدقه   یچ جهان دوباره او را شناخت و ه   صدر 
خود   ها شدگی ی و شرط  ی ساز که با سبب  کوشد ی م  یز ها ن ذهن ما انسان  یب ترت  ین برپا شد. ]به هم  یه فق 

که خداوند  . غافل از آن گیرد از خداوند ب   یزی چ   ها ی باز حقه   ین تا با ا   یاورد درب   ی مختلف   ی ها را به صورت 
از   ی آتش   صورت ین . درا شناسد ی م   یم،شو   یان ذهن نما   های ی باز که با ترفندها و حقه   ی ما را به هر صورت 

نداشته و    یری خداوند تأث   ی ذهن رو   ی  باز تا به ما بفهماند حقه   آید ی وجود م در دلمان به   ی و ناکام درد  
 .[ ید رس   یم نخواه   جا یچ کار به ه   ین با ا 
نا   یا آ :  نکته  دراثر  حتماً  است که  نا   ی کام لازم  ا   یدی ام و  و    یمبرس   یجه نت   ین به  اقدامات  با  که 
 رسیم؟ ی نم   جا یچ به ه  ی ذهن من   های ی ساز سبب 

 
 پگاه     ی، خواه کَفَنْ   یش  او پ   رفت 
 راه    یش  در نمد، نِهْ پ  یچم بپ   که 
 ( 3827  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و بر سر  راه صدر جهان    یج بپ   ی رفت و به او گفت که مرا در نمد   ی خواه کفن   یک صبح  زود سراغ     فقیه
 .[ کند ی م   یافت که پول کفن ندارند، پول در   یری مردگان  فق   ی است که از مردم برا   ی خواه کس قرار بده. ]کفن 

 

    نگر ی و م   ین مگشا لب، نش  یچ ه 
 گذر    ینجا کند صدر  جهان ا   تا 
 ( 3828  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بگذرد.   جا ین و از ا   یاید و تماشا کن تا صدر جهان ب   ین نگو، ساکت بنش   ی سخن   هیچ 
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 مُرده پندارد، به ظن    یند که ب  بو 
 وجهِ کفن  ی  دراندازد پ   زر 
 ( 3829  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یندازد ب   ی ا خرج کفنم سکه   ی هستم و برا   کفن ی ب   ی ا کند که من مُرده   یال و خ   یند مرا بب   شاید 
 

 آن بدْهم به تو    یم  بدْهد، ن   هرچه 
 جو  صلِّه  یر  کرد آن فق   همچنان 

 ( 3830  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 دارد.   یگران كه چشم به عطا و انعام د : عطاخواه كسى جو صِلّه 

بنابرا دهم ی در ادامه گفت:[ هرچه به من داد نصف آن را به تو م   یه ]فق  دوست  خواهِ پول آن کفن   ین . 
 عمل کرد.   یر فق   ه مطابق گفت 

 
 و بر راهش نهاد    یچید نمد پ   در

 صدر جهان آنجا فتاد  مَعبر  
 ( 3831  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عبور، گذر، محلّ عبور مَعبر 

جا افتاد.  گذر صدر جهان بدان   که ین و او را بر سر  راه قرار داد. تا ا   یچید پ   ی را در نَمَد   یه فق   خواه کفن 
ذهن عمل    ی  ساز خاموش باشد و برحسب سبب   پی،در ی پ   ی ها کوشش   ین ا   ی جا به   توانست ی م   یه ]فق 

 نکند.[ 
 

 نمد    ی  بر رو  ید درانداز   زر 
 خَود  یل  کرد از تعج  یرون ب   دست 
 ( 3832  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یه آن نمد انداخت. اما فق   ی مواجه شده، سکه طلا رو   کفن ی ب   ی ا کرده بود با مُرده   یال جهان که خ   صدر 
 آورد.   یرون نمد ب   یر را از ز   یش ها باعجله دست 
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 خواه آن صِله  آن کفن   یرد نگ   تا 
 دله نهان نکْند ازو آن دَه   تا 
 ( 3833  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عطا و بخشش صِله 
 اعتماد یر قابل  غ   مزاج، ی دمَ دل، دَم : دو دله دَه 

 کند.   یم قا   یه زر را بردارد و آن را از فق   اعتماد، یرقابل خواهِ غ مبادا آن کفن   تا 
 

 نمد بر کرد دست    یر  از ز   مُرده 
 دستش ز پست  ی  بُرون آمد پ   سر

 ( 3834  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آورد و همراهِ آن سرش    یرون نمد ب  یر شکل مُرده درآورده بود، دستش را از ز که خود را به  یه آن فق  پس 
 بلند شد.   یز ن 
 

 با صدر  جهان چون بستدم؟    گفت 
 ببسته بر من ابواب  کرم   ای
 ( 3835  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یری با چه تدب   یدی د   ی،من بست   ی رو بخشش و کَرمَ را به   ی که درها   ی کس   ی به صدر جهان گفت: »ا   فقیه
 از تو طلا گرفتم؟« 

 
 عَنود    ی ا   یتا نُمرد   یکن، : ل گفت 
 جود   یچ ه   ی جَناب  من نَبُرد   از 

 ( 3836  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نشد.«    یبت از من نص   ی بخشش   یچ ه   ی که نمُرد   ی اما تو تا موقع   گر، یزه ست   ی گفت: »ا   یه جهان به فق   صدر 
من برخوردار    یای از عطا   یری،نم   ی ذهن به من که نسبت   ی تا زمان   گویدی به انسان م   ی زندگ   یگر عبارت د به 
 . شوی ی نم 
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 بُوَد    ین مُوتُوا قَبْلَ مَوْتٍ ا   سِر ّ
 رسد   هایمت پس  مُردن، غن   کز
 ( 3837  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آستانه، درگاه جنَاب 

ا   یرید »بم   یث حد   راز   از  از مُردن  اخت   ین ا   شما فرارسد.«   یعی مرگ طب   که ین قبل  و    یاری است که پس 
و انسان به گنج حضور که همان زنده شدن به    رسد ی پاداش و غنائم م   ی، ذهن به من نسبت   یارانههش 
ابد   نهایت ی ب  م   یت و  دست  است  ا یابد ی خداوند  است  ]ممکن  تدر   ین .  ذهن  به  باشد،    یجی مردن 
 .[ یرد بم   ی ذهن به من درجه نسبت   یک   یدگی، و انداختن هر همان   یی انسان با شناسا   که ی طور به 
 

 حدیث 

   قَ بْلَ اَن تََوُتُوا«  مُوتُوا»

 « یرید که بم از آن   یش پ   بمیرید » 
 

 دگر    ی فرهنگ  یچ مُردن ه   غیر  
 گر یله ح   یا   ی، با خدا   درنگیرد 

 ( 3838  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از کوچک شدن    یر بدان که غ   کنی، ی م   یله فکر و ح   ی ساز و برحسب سبب   ی ذهن من   یق که از طر   ی کس   ای 
 . گذارد ی خداوند اثر نم   ی رو   یگری و روش د   یر تدب   یچ ه   ی ذهن و مردن به من 

 
 ب هْ ز صد گون اجتهاد    یتعنا   یک 
 را خوف است از صد گون فَساد    جهد 

 ( 3839  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کوشش و جهد در    یرا بهتر است، ز   ی ذهن من شده از هزارجور تلاش با گشوده   ی با فضا  ی توجهِ زندگ   یک 
  یگر عبارت د است. به   ی خداوند درمعرض صدگونه فساد و تباه   یت و عنا   یی بدون فضاگشا   ی ذهن من 
  ی ذهن من   ای ه کار بردن ابزار باشد، چراکه به   ی شده و خرد زندگ گشوده   ی فضا   ید به هدف با   یدن رس   یلهوس 

عمل    ی در ذهن باشد و بتواند عاقلانه و منطق   ی طور مثال امکان ندارد کس ]به  . کند ی هدف را فاسد م 
ذهن فکر و عملش آلوده به    های ی ساز و سبب   ها شدگی ی شرط   یری  کارگ کند، چراکه در هر لحظه با به 

  ین آن فکر و عمل به ا   یجهنت   ین . بنابرا شود ی چون ترس و خشم م   یجاناتی فساد شده و قطعاً دچار ه 
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  یزی چ   یک از    یا و    شود ی ناراحت م   یزی از چ   آید، ی م   یین پا   دفعه یک انسان    یاری صورت است که هش 
 .[ آید ی بدش م 

 
 هست موقوف  مَمات    یت عنا   وآن 

 رَه را ثِقات    ین کردند ا   تجربه
 ( 3840  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 باشند.   یگران در قول و فعل مورد اعتماد د   که ی : كسان ثِقات 

به  و حضور ناظر نسبت   یی لحظه با فضاگشا   ین است که انسان در ا   ین موقوف و وابسته ا   ی زندگ   عنایات 
خودش را نشان دهد با حضور ناظر به آن نگاه    خواهدی م   ی ذهن که من   ی و در هر فرصت   یرد بم   ی ذهن من 

 . اند رده همچون مولانا تجربه ک   ی مورد اعتماد   ی ها راه را انسان   ین . ا یرد کرده و جانش را بگ 
 

   یست ن   یز ن  یت عنا   ی مرگش، ب   بلکه 
 یست مَا   یی هان و هان جا   یت، عنا   بی 

 ( 3841  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    یی پس هر لحظه با فضاگشا   شود،ی حاصل نم   یزدی و توجهِ ا   یت بدون عنا   یزن   ی ذهن مردن به من   حتی 
 مکن.   ی کار   یچ خداوند ه   یت قرار بده و بدون عنا   ی اله   یت نفوذ عنا   یر مرکز عدم، خود را ز 

  یر تا به او نشان دهد که تدب   آورد ی م   یش را پ   یی ها بارها فرصت   ی هر انسان   ی  خداوند در طول زندگ :  نکته 
ملامت    ی با استفاده از ابزارها   ی، زندگ   یغام پ   یافت در   ی جا . اما او به کند ی کار نم   ی ذهن من   ی  ساز و سبب 

خداوند    که ین . ا داند ی م   خود   های ی و جامعه را مقصر بدبخت   ی زندگ   یط خانواده، شرا   یت و حس عدم مسئول 
  یت جز توجه و عنا   یزی ما قرار داده، چ   یار را در جهان پخش کرده و در اخت   ی آگاه   ین مولانا ا   یق از طر 

 . یست خداوند ن 
 

   یر پ   ی   افع  ین زُمُرُّد باشد ا   آن 
 یر؟ ضَر  ی شود افع   ی زُمُرُّد کَ   بی 
 ( 3842  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : کور ضَریر 

فضا »زمرد«  مثال    عنوانبه  عنا گشوده   ی نماد  و  و    یزدی ا   یت شده  من   « یر پ   ی »افع است    ی  ذهن همان 
درد    یگران بزند و به خودش و د   یش همانش ن   یروی توسط ن   خواهد ی کار و پردرد است که دائماً م کهنه 
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  ردم م   یم کور شود؟ ]در قد   ی ذهن من   ی زندگ   یت شده و عنا گشوده   ی بدهد. مگر ممکن است بدون فضا 
 .[ کند ی را کور م   ی معتقد بودند که زمرد افع 

 . زند ی م   یش و ن   بیند ی دائماً ما را م   ی ذهن شده، من گشوده   ی خداوند و فضا   یت بدون  عنا :  1  نکته 
درون  انسان    ی که فضا   ی ا اندازه و بخشش خداوند است. به   یت شده نشانه عنا گشوده   ی فضا   : 2  نکته 

برخوردار    یت قدرت و خلاق   یت، حس امن   یت، عقل، هدا   ی، چون شاد   ی از برکات   تواند ی گشوده شود، او م 
 شود. 

 
 کن بر دام  مُزد   یم را تسل   یش خو 
 بدُزد   یزی ز  خود چ   یاز خود ب   وآنگه 
 ( 1502  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شده  گشوده   ی خودت را به دام  مزد، فضا   یی، لحظه و فضاگشا   ین نگرفتن اتفاق ا   ی انسان، با جد   ای 
خاموش و چشم  او کور شده،    ات ی ذهن و عقل من   ی ناظر  ذهنت هست   کهی کن، سپس درحال   یم درونت تسل 
  یا  ببخش و آن رنجش را  ی شد  یده آگاه شو چرا رنج  یعنی درد را بدزد،  یک  یا  یدگی همان  یک از خودت 

 از آن آزاد گردد.   افتاده تله به   یاری کن تا هش   یی را شناسا   یدگی همان   یک 
چه ذهن  و آن   یا نه به دن   کنیم، ی م   یم تسل   ی خود را به زندگ   یی توجه داشت که ما با فضاگشا   ید با   : نکته 

شده  گشوده   ی به فضا  ید کار با  ین ا  ی اما برا  یم، ده  ییر را تغ  یت وضع  خواهیمی . اتفاقاً ما م دهد ی نشان م 
  ی  ساز و به سبب   ببندیم . اگر فضا را  یم تا از عقل و قضاوت خداوند برخوردار شو   یم کن   یدا پ   ی دسترس 
 . یم کن   یجاد و درد ا   یم امکان دارد بلغز   یفتیم، ذهن ب 

 
 هزاران دام باشد در قدم   گر
 غم   یچ نباشد ه   یی،تو با ما   چون 
 ( 387  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یدن، هزاران محل  لغزش چون رنج   یکتایی   ی فضا   ی سو حرکت از ذهن به   یراگر در مس   ی حت   خداوندا،
وجود داشته باشد و در مقابل هر    اندازد ی ذهن م   ی که ما را به فضا   یجاناتی ه   یگرشدن و د   ین خشمگ 

  ی، ما باش   یاور ر و  یا تا تو  یم فضا را باز کن  یم ا گرفته  یاد ما  ی باشد، وقت  قدم  ما هزاران دام گسترده شده 
 . یم ندار   ی غم و اندوه   یچ ه   یگر پس د 
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 یم بُوَد با ما مق   یاتت عنا   چون 
 یم از آن دزد لئ   یمی بُوَد ب   کی 
 ( 387- 1  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پست لئیم 

  یت توجه و عنا   یجه و درنت   یم:[ اگر ما فضا را باز کن گوید ی فضاگشا به خدا م   ی ها ]مولانا از زبان انسان 
  یم نخواه   یگران خود و د   ی ذهن من   یه از دزد  فروما   ی ترس   یچ ه   یگر و ساکن باشد، د   یم تو در دل ما مق 

 داشت. 
 

 حق و خاصان  حق   یات  عنا   بی 
 استش ورق   یاه مَلَک باشد، س   گر

 ( 1879  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چون مولانا که از بندگان    یی ها خداوند و انسان   یت فرشته هم باشد، بدون عنا   ی  به خوب   ی اگر کس   حتی 
و امکان  لغزش    کند ی ذهن کار م   ی  ساز است؛ چراکه با سبب   یاه خاص  خداوند هستند، نامه اعمالش س 

 . گردد ی او م   زش موجب لغ   یجانی هر درد و ه   که ی طور است، به   یاد ز   یار ذهن بس   شده ی شرط   ی او در فضا 
 

 از شِکَر   یدتر آ کردن خوش   ناز 
 که دارد صد خطر  یشَ، کم خا  لیک، 
 ( 544  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چون    ی زنده به حضور   ی ها به کمک خداوند و انسان نسبت   نیازی ی همان اظهار  ب   یا که ناز کردن    گرچه 
  یرینی ش   ین ا   یدنو چش   یدن جو   ی اما تو در پ   رسد، ی نظر م به   تر یرین از شِکر هم ش   ی ذهن من   ی مولانا، برا 

ا فکر و عمل  یر ناز نکن، ز   ی و کمک  زندگ   یت درمقابل عنا   ی ذهن و فضابند   ی ساز نباش و با سبب 
 دنبال دارد. به   یاری خطرات بس   ها یدگی براساس همان 

  کند ی م   یال و خ   کند ی وصل شدن به خداوند را حس نم   یاز که دارد، ن   ی پندار کمال   یل دل به   ی ذهن من   : نکته 
او با ناموس و پندار کمال هر    که ین تمام مسائل را حل کند، غافل از ا  تواند ی با معلومات  محدودش م 

 مشغول است.   ی ساز لحظه به مسئله 
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 یر قدس در باب  صغ  ی موس   ساخت
 یر آرَند سر قوم  زَح فرود   تا 
 ( 2996  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و آزاردهنده   یمار : مردم  ب یر زحَ   قوم  

تکبّر بودند به    یماری که دچار ب   ییها انسان   یر،کوچک ساخت تا قوم  زح   ی در قدس در   ی موس   حضرت 
  پندارند، ی از او م   نیاز ی که خود را ب   ی کسان   ی خداوند برا   ی عبارت ]به  هنگام ورود به آن، سر  خود را خمَ کنند. 

به خداوند شوند، از    یازشان ها متوجه ن تا آن   کند ی م   ید که درد تول   ساخته   ی ذهن نام من به   یری باب صغ 
  شان ی اداره زندگ   یی، و فضاگشا   یم موجود و تسل   یت  وضع   یرش و با پذ   یزنددرد بپره   یجاد و ا   یی کارافزا 
 او بسپارند.[   دست را به 
 

 جَبّاران بُدند و سرفراز   که زآن 
 یاز است و ن   یر آن باب  صغ   دوزخ 
 ( 2997  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گر، ظالم : ستم جبَّار 

خاطر پندار  کِش بودند و به زورگو و گردن  ی جهت در را کوچک ساخت[ که قومش مردم   ین از ا   ی ]موس 
به  با خرد زندگ   ی جا کمالشان  که    ی ذهن . دوزخ  من کردند ی استفاده م   ی ذهن از عقل من   ی، فکر و عمل 
ساخته شده تا به انسان    ین ا   ی است و برا   «یر »باب صغ همان    دهد ی فشار دردها قرار م   یر انسان را ز 

با   یادآور  او  تسل   ی جا به   ید شود که  با  فضاگشا   یم ناز کردن،  زندگ   یی و  و  خداوند  درگاه  اظهار    ی، به 
 کند.   یازمندی ن 
 

 حق ز گوشت و استخوان    که چنان آن 
 ساخت هان   یریشهان باب  صغ   از 

 ( 2998  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ساخت ...   یری از گوشت و استخوان شاهان باب  صغ   ی، عاد   ی ها انسان   ی خداوند برا   که چنان 
 بعد[   یت ]ادامه در ب 
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 کنند   یشان سجده ا   یا دن  اهل  
 اند را دشمن   یا سجده کبر   چونک 
 ( 2999  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

وصل شدن به خداوند را در خود حس    یاز  که از شدت پندار کمال ن   ی ذهن   ی ها من   یعنی   یا اهل دن   تا 
  ی عدم کردن مرکز و سجده کردن به خداوند مخالف هستند، به شاهان  قدرتمند   یی، نکرده و با فضاگشا 

  ی ذهن   های همه من   ی عبارت اند. ]به ساخته   ی را همچون جهنم   یا دن   یری، گ سجده کنند که از شدت سخت 
 .[ کنند ی تر سجده م بزرگ   ی ذهن من   یک به  
 

 مِحرابشان    دانکی،ین سِرگ   ساخت
 و پهلوان   یر آن محراب، م   نام  
 ( 3000  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

محرابْ    ین ها باشد. نام ا ساخت که محراب و محل عبادت آن   ی ها مستراح آن   ی برا   یز خداوند ن   درنتیجه 
ا   یر ام  ها  شاهان، به آن   یاد واسطه زور و قدرت ز به   ی ذهن   ی ها تمام من   یرا است؛ ز   یا دن   ین و پهلوان 

 به خداوند سجده کنند.[   ید با   که ی . ]درحال کنند ی سجده م 
 

 بتّر ز پندار  کمال  علّتی 
 ذودَلال   یاندر جان  تو ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صاحب  ناز و کرشمه ذودَلال 

بدتر از پندار    ی مرض   یچ در جان تو ه   دهی، ی م   یب را فر   یگران گر که هم خودت و هم د عشوه   ی ذهن من   ای 
  یک دانسته و با گذشتن از    ین تر وجود ندارد که براساس آن خود را عاقل   ی ذهن من   « دانم  ی »م کمال و  
 . کنی ی م   یجاد ناموس و درد ا   یگر،به فکر د   یده فکر همان 

  ی آبرو  یک ما  یعنی به ما بربخورد،  یش ها ما شود و صحبت  ی موجب ناراحت  ی اگر حرف زدن  کس : نکته 
 . یم نام  ناموس دار به   ی مصنوع 
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 ید حق ناموس را صد من حَد   کرده 
 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای
 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آهن حَدید 

از پندار کمال اوست همانند صد من آهن کرده و    ی را که ناش   ی ذهن من   ی بدل   یثیت آبرو و ح   خداوند 
  یله وس که به   ی کسان   یارند است. چه بس   بسته   انسان   یاری  هش   ی پا و بر دست   ی نامرئ   یری صورت زنج به 
اقرار ک   توانند ی نم   که ی طور به   یرند، در ذهن اس   ی پنهان   یر زنج   ین ا    یارانه و درد هش   رده به اشتباهشان 

 از ذهن آزاد شوند.   توانند ی نم   یجه بکشند؛ درنت 
م   ی انسان   : نکته  دانستن  و  بودن  بلد  به  تظاهر  دارد  ناموس  درد،    اشی زندگ   که ی درحال   کند ی که  از  پر 
  ین که خودش ا  رود ی بار نم  یر شده و ز  ی ذهن است؛ اما او دچار جبر من  ی ساز و مسئله  ی بدبخت  ی، ناکام 

 . داند ی را مقصر م   یگران د   ین وجود آورده، بنابرا مشکلات را به 
 

 ی فَت   ی ا   ینتگ  جو هست سِرگ   در
 مر تو را   یدنما   ی جو صاف   گرچه 
 ( 3219  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد : جوان، جوان فتَی 

ظاهر  به   ی شد که[ در اعماق جو   ی لحظه مرکزت عدم شود، متوجه خواه   یک   ی جوانمرد، ]اگر حت   ای 
حسادت،    ورزی، ینه و ک   ییجو چون خشم، ترس، حرص، انتقام   یی دردها   ین از سِرگ   ی آرام ذهنت، انبوه 

داشتن پندار    یل دل . هرچند به آیند ی واکنش بالا م   ین وجود دارد که با کمتر  یره اضطراب و غ   ی، نگران 
 . رسد ی نظر م صاف و آرام به   یْ جو   ین ا   ی، ذهن من   ی بدل   یثیت کمال و ح 

 
 حق گسترد بهر  ما ب ساط    حُکم  
 اِنبساط   یق  از طر   یید بگو   که 
 ( 2670  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مانند فرش و سفره   ی گستردن   یز : هرچ ب ساط 

است که هر لحظه در  و بساط عدم را گسترانده و به ما حکم کرده   یی فضاگشا   یت ما خاص   ی برا   خداوند 
انبساط    یق طر   از   آورد، ی م   یش ما پ   ی برا فَکان«  »قضا و کُن که با قانون    یی ها و چالش   ها یت اطراف وضع 
 . ییم سخن بگو   یی و فضاگشا 
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ما دچار انقباض شده و کوچک    آورد، ی و به مرکزمان م   دهد ی را مهم جلوه م   یزی هرگاه ذهن چ :  1  نکته 
قضاوت  ذهن است و هرچقدر هم مهم به نظر برسد، باز هم از    ین که ا   یمدرک کن   ید . اما با شویم ی م 

 . یست تر ن مهم   کند ی فَکان  خداوند که تمام کائنات را اداره م قضاوت و کُن 
معرض اجرا  ما خودش را به   ی خداگونگ   یت خاص   یم و اجازه ده   یم اگر ما دست از سر خود بردار :  2  نکته 

 . شود ی گشوده م   نهایت ی است و مرکز ما ب  یکی که ذات ما با خداوند    ید د   یم بگذارد، خواه
جهان را اداره    گونه ین و ا   شود ی بشو و م   گویدی فَکان است، او م فکر کردن  خداوند همان کُن :  3  نکته
به عقل و    یی با فضاگشا   ید ذهن با   ی  ساز فکر و عمل براساس سبب   ی جا به   یز ما ن   ین . بنابرا کند ی م 

 . یم ذهن را کنار بگذار   یش اند و عقل محدود و غلط   یابیم قضاوت خداوند دست  
 

 : لا عِلْمَ لَنا ی گو  یک ملا  چون 
 دست  تو عَلَّمْتَنا  یرد بگ   تا 
 ( 1130  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی، ذهن دانش من   یله وس به   یگر و د .«  یست ن   ی »ما را دانش انسان، فضا را بگشا و مانند فرشتگان بگو:    ای 
لحظه    ین که دراثر گشودن فضا و مرکز عدم در ا   یزدی خرد و دانش ا   یعنی »عَلمّتنا«  فکر و عمل نکن تا  

 بکشد.   یرون و از ذهن ب   یرد دستت را بگ   شود، ی به تو عطا م 
محل لغزش و اشتباهات ما هستند.    ،یم ا کرده   یجاد ذهن ا   ی ساز که در سبب   یی تمام دردها :  1  نکته
  یاری هش   یم، به اشتباهات خود اقرار نکرده و مرکزمان را عدم نکن   یی که با فضاگشا   ی تا زمان   ین بنابرا 

 . یریم درست بگ   یم توانست تصم   یم خواهد شد و ما نخواه   یین ما مرتب بالا و پا 
عمل کردن    ی، بدبخت   ین علت ا   یم و بدان   ینیم سهم خودمان را در بدبخت کردنمان بب   ید ما با :  2  نکته 

 است.   ی جسم   یاری و هش   ی براساس عقل جزو 
 

 ( 32  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 سُبْحَانَکَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّکَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الِْكَِيمُ.« قاَلُوا»
 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« : منزّهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته گفتند » 
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 یر دَم او جان دَهَدَت رو ز نَفَخْتُ بپذ 
 نه موقوف  علل  ست یکون او کُنْ فَ   کار  

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یدم : دم نَفَخْتُ 

وارد   ی کننده زندگ   دمَ، خرد، عشق و برکت  زنده   کنی،ی مرکزت را عدم م   یی با فضاگشا   ی انسان، وقت   ای 
ذهن    یله وس و تحول به   ییر تغ   ین . ا کند ی تو را به خودش زنده م   یعنی   بخشد،ی وجودت شده و به تو جان م 

  یقچراکه خداوند از طر   یر؛ ، بپذ دم« ی »روح خود را در تو دم ،  »نَفَختُ«   یه را از آ   ین برو ا   یست، قابل فهم ن 
  ها یدگی و کار او موقوف فکر کردن برحسب همان  کند ی عمل م  « شود ی »بشو و م :  گوید ی که م  فَکان« »کُن 

 . یست ذهن ن   ی ساز و سبب 
 

 هزاران فصل داند از علوم   صد 
 آن ظَلوم  نداند ی خود را م   جان  
 ( 2648  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گر ستم   یار : بس ظَلوم 

  ی دارد و حت   یادی ذهن دانش ز   ی در فضا   برد، ی سر م و پندار کمال به   ی ذهن که در من   ی گر ستم   انسان  
تسلط کامل داشته باشد، اما    یاست و س   یزیک و ف   یمی از جمله ش   ی از علوم  کتاب   یاری ممکن است بر بس 
  یاری هش   یعنی  اش ی تا به جان اصل   کند ی موقع فضا را باز نم   یچ ه   کهی طور است، به   خبری از جان خودش ب 
 حضور زنده شود. 

مرتب    یعنی   یم؛ا که ما در ستم کردن به خودمان افراط کرده   دهد ی نشان م   یت ب   ین کلمه ظلوم در ا :  نکته 
 . یم ا شده   یا و مشغول حرص و شهوت دن   کرده   یجاد به مرکزمان درد ا   یزها با آوردن چ 

 
 ی هر جوهر   یّت او خاص   داند 
 ی جوهر  خود چون خَر   یان  ب   در
 ( 2649  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید آهن و اس   یت عنوان مثال خاص ]به   داند، ی را م   یزی هرچ   یت  که دارد خاص   ی براساس دانش   ذهنی من 
عشق و جوهر    یان  .[ اما در ب شود ی شوند، چه م   یب با هم ترک   هاین ا   داندی و م   شناسد ی را م   یک سولفور 

و درمانده    ادان ن   ی است، همچون خر   یر پذ امکان   ی و زنده شدن به زندگ   یی فضاگشا   یق  خود که از طر   ی اصل 
 است. 
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 یَجُوز و لا  یَجُوز   دانم ی هم   که 
 عَجُوز   یا   یَجُوزی تو    ی ندان   خود 
 ( 2650  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یرزن : پ عَجُوز 

که من    ی ادعا دار   شده، ی شرط   ی  و فکرها و باورها   ی ساز براساس سبب   یده، که در ذهن  همان   ی کس   ای 
  یا که آ   دانی ی ادعاها هنوز نم   ین بدان که تو با همه ا   یست، ن   یز جا   یز چ   است و چه   یز جا   یز چ   چه   دانم ی م 

  ی هست   ی ا مانند عجوزه   هن با بودن در ذ   کهین ا   یا از نظر خداوند مجاز هست    ی ذهن عنوان من وجود تو به 
 قبول است.   یرقابل غ   ی که از نظر زندگ 

ه   یک ما    ی ذهن من :  نکته  است که  زشت  زندگ   یز چ   یچ عجوزه  نظر  از  و  من   ی، ندارد    ی، ذهن داشتن 
اعمال به مجاز و    بندی  یم در ذهن با تقس   ید ما نبا   ین . بنابرا یست مجاز ن   ی گرفتار   یجاد و ا   ی ساز سبب 

با    ید بلکه با   یم؛ لحظه است غافل شو   ین که ا   یامت را مشغول کرده و از ق   یگران خودمان و د   یرمجاز، غ 
 . یم زنده شو   ی و به زندگ   یده پر   یرون و عدم کردن مرکز، از ذهن ب   یی فضاگشا 

 
    یکل و   ی، روا، وآن ناروا دان   این 
 یک تو ن   ین ب   یی ناروا   یا روا   تو 

 ( 2651  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

نکته توجه    ین خوب به ا   ی بد است، ول   ی خوب و چه کار   ی چه کار   دانی ی م   ی جامد  ذهن   ی ها از نظر الگو   تو
  ی ذهن در من   یا   ی لحظه زنده هست   ین ا   یعنی   یامت، کرده و به ق   یی فضاگشا   یاری، عنوان هش تو به   یا کن که آ 
وجود    یانی، . به ب ست و غلط ا   یسته ناشا   ی از نظر زندگ   ین که ا   بری ی به سر م   یدگی همان   یستم و در س 

 و نگه داشتن  آن ناروا است.   ی ذهن من 
خدا با  فکان «  »قضا و کن در مقابل    یم، باش   ی ساز و سبب   ی ذهن است که در من   ین ا   ی اصل   یی ناروا   : نکته 

  یش و پ   یم دست خود را نبند   یریم، لحظه سلام خدا را نگ   ین ا   یم، دخالت کن   ی قضاوت و مقاومت  ذهن 
 . یم و معلول فکر و عمل کن   ذهن و علت   ی ساز کرده و با سبب   ادبی ی خداوند ب 
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    یست که چ  دانی ی هر کاله م   قیمت  
   ست ی احمق   ی، خود را ندان   قیمت  
 ( 2652  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : کالا کاله 

  یمت اگر ارزش و ق   دانی، ی را م   ییهر کالا   یمت  مرکزت، ق   های یدگی و دانش  همان   ید که بر اساس  د   تو
ساخته    ی ذهن من   یک ]و    ی نشناس   ی، که از جنس اَلَست بوده و امتداد خدا هست   یاری عنوان هش خود را به 

  ی و احمق   ی نادان   ین [، ا یستی صورت پندار کمال، ناموس و درد در مقابل خداوند با و براساس عقل آن به 
 است! 
است،  کرده   یجاد را ا   ی شاد   ین نظم و بهتر   ین باغ، بهتر   ین مولانا خداوند در انسان بهتر   یان به ب :  نکته 
عنوان  که ارزش خودمان را به چرا   یم، ا به جهنم کرده   یل احمقانه خودمان آن را تبد   ی ساز ما با سبب   ی ول 
 . دانیم ی نم   یاری هش 
 

    ی ا ها دانسته و نحس   سعدها 
 ی ا ناشُسته   یا   ی تو سَعد ننگری 

 ( 2653  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ناپاک ناشُسته 

اَحکام  نجوم   تو  به  را  و مکان   یزهاها و چ سعد و نحس بودن  زمان   یگر،د   ی ها دانش   یا   ی با توجه  ها 
که    دانی ی را نم   ین [، اما ا دانی ی شگُون م خاص سَعد و خوش   ی ها کارها را در زمان   ی ]انجام بعض   دانی ی م 

نحس    یجه و درنت   ای نشسته   ها یدگی صورتت را از همان   یا مرکزت عدم است و    یعنی   ی، خودت سَعدْ هست 
 ! کنی ی م   یجاد و دائماً درد ا   ی هست 
خواهد    یمانکند اتفاقات بد برا   یداوجود ادامه پ   ین نحس است و اگر ا   ی ذهن عنوان من وجود ما به   : نکته 
 افتاد. 
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    ین است، ا   ین ها اجمله علم   جان  
 ین د  یَوْم  در    ام ی من ک   ی بدان   که 
 ( 2654  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یا . آ ی هست  ی چه کس  ی لحظه بدان  ین ا  یامت  است که تو در ق  ین انسان، گوهر و جان همه علوم عالم ا  ای 
چه ذهنت نشان  با توجه نکردن به آن   یا   ی، از جنس جسم هست   ها یدگی لحظه با مرکز انباشته از همان   ین ا 
 . ی ا خداوند زنده شده   نهایت  ی مرکزت را عدم کرده و به ب   دهد،ی م 

اقرار به اَلَست    گوید ی سلام، م   گوید ی است خداوند مقابل ما نشسته و به ما م   یامت لحظه که ق   ین ا   : نکته 
  ی در خود بررس   ید وجود ندارد، بلکه فقط جنس من وجود دارد. پس با   ی ذهن کن و از جنس من باش، من 

  ی مشغولم و زندگ   یی که به صنع و فضاگشا   یتم من خدائ   یا هستم؟ آ   ی چه کس   شناسم ی من م   یا که آ   یم کن 
 ذهن مشغولم؟   ی ساز و به سبب   ام ی ذهن من   که ین ا   یا و    زند ی من حرف م   یق از طر

 
    یک تو، ل   ی بدانست   ین اصول  د   آن 
   یک اندر اصل  خود، گر هست ن   بنگر 

 ( 2655  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی علم کاف   ین بدان که ا   ی، ا آگاه شده   ی و احکام شرع   ی به مسائل فقه و نسبت   را دانسته   ین که اصول د   تو 
گوهر  اصل و   یا است. آ   ی که از چه جنس   ی خودت با دقت نگاه کن   یشهلحظه به اصل و ر   ین ا   ید و با   یست، ن 

در    یا   یم؟ زنده هست   ی لحظه به زندگ   ین ا   یا که آ   یم کن   ینی در خود بازب   ید با   یانی ]به ب  نه.   یا است    یک تو ن 
 [ بریم؟ ی ذهن به سر م   ی ساز و سبب   ی ذهن من 
مربوط به    آید ی فضا بالا م   ین که از ا   یی باشد، فکرها   یی ما انبساط و فضاگشا   یشه و ر   اگر اصل   : نکته 

در    یبا ز   ی صورت باغ را به   خواهد بود که انعکاس آن   یبایی عشق و ز   یت، خلاق   ی، زنده شدن به زندگ 
ذهن    ی ساز سبب   ه مربوط ب   یمان ما انقباض باشد، فکرها   یشه کرد. و اگر اصل و ر   یم تجربه خواه   یرون ب 

 درد، فساد و خارستان نخواهند داشت.   یجاد جز ا   ای یجه خواهد بود که نت   ها یدگی و همان 
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 ب هْ     یش اصول  خو   یْنَت، اُصولَ   از 
 مرد  مِه   یاصل  خود، ا   ی بدان   که 

 ( 2656  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مرد مهِ: مرد  بزرگ، بزرگ   مرد  

و اصل  خودت بهتر است تا    یشهر   ین ذهنت، ا   یی و روا و ناروا   ی ساز سبب   یی،انسان بزرگوار، از دو   ای 
نه به اصول و    ی، به قانون و اصول او تن بده   ید و با   ی و خداوند هست   ی که از جنس اَلَست و زندگ   ی بدان 
 . ی ذهن من   یی دو 
 

 ی حق گر راستانه خَم شَو   سوی  
 ی از اختران، مَحْرَم شَو  وارَهی 

 ( 583  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و تجسم    یا ر   ی باشد، نه از رو   یقی تو صادقانه و حق   یی و فضاگشا   یم لحظه تسل   ین :[ اگر ا گوید ی ]مولانا م 
ن   دهد، ی چه را که ذهن نشان م و آن   ی، ذهن  ا   ینی، و براساس آن نب   یاوری به مرکزت  از    یب ترت   ین به 

 شد.   خواهی و محَرم  خداوند    یافته   یی رها   درخشند ی که در آسمان ذهنت م   یدگی همان   ی ها ستاره 
 

 که فراموشم شد  ی آنچه بگفت  بازگو 
 پاره ما مَه و مَه   ی ا   یْک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 

 ( 169شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. یْک اللّٰـهُ عَلَ   سَلَّمَ 
 یبارو از ز   یه : کنا پاره مَه 

  خواهمی ام. م و من اکنون آن را فراموش کرده   ی چه را که در روز اَلَست به من گفت دوباره بگو آن   خداوندا،
عاشق جسم    ید و نبا   یم هست   یش مانند تو، عاشق فطرت خو   یز که ما ن   یاوری ب   یادم را به    یماندوباره آن پ 

  ین دوباره حس کردم در ا   ی، ار ی عنوان هش من به   یبارو، ماه ز   ی . درود من بر تو ا یم باش   ی ذهن   یزهای و چ 
 کردم.   یت تو را در خودم تثب   یت لحظه از جنس تو هستم و جنس 
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 ( 172  یه (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

شَهِدْنََ ۛ أَنْ  كُمْ ۖ قاَلُوا بَ لَىَٰ ۛ  »وَ إِذْ أَخَذَ ربَ كَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرييِ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىَٰ أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبيِ 
ذَا غَافِلِيَن.«   تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ كُنَّا عَنْ هََٰ

آدم فرزندانشان را بيرون آورد. و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد:  پروردگار تو از پشت بنى  و » 
خبر  دهيم. تا در روز قيامت نگوييد كه ما از آن بى آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى 

 بوديم.« 
 

  توانیم ی است، م   یامت لحظه که روز ق   ین و ا   یم اَلَست، ما شاهد و گواه خودمان هست  یه آ   ین ]براساس ا 
  ی، کننده زندگ تا دم  زنده   یمپرده پندار خود را بدَر   یم، که از جنس خداوند هست   کنیم ی اقرار م   که ی درحال 

 شده ما را به خود زنده کند.[ گشوده   ی دم  خداوند، در فضا 
 

 تو خوش   یّام  همه ا   ی ا   یْک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 
 ی الْـمَوْت   یُحْی ی دَم    ی ا   یْک، اللّٰـهُ علََ   سَلَّمَ 

 ( 169شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 مردگان را، برگرفته از آيات قرآن كريم.   کند ی : زنده م ی الْـمَوتْ   یُحیْ ی 

لحظه تو خوش است.  به لحظه   ی،عنوان امتداد زندگ به   که حضور  یاری هش   ی ا   و درود خدا بر تو«  سلام » 
. ]اگر ما خودمان  کنی ی مرا زنده م   ی ذهن که مرده من   ی کننده زندگ دم زنده   ی ا »سلام و درود خدا بر تو«  

 .[ شود ی لحظاتمان خوش م   ه هم   یم،کن   یی شناسا   ی عنوان زندگ را به 
 

 ( 9  یه (، آ 42)   ی سوره شور   یم، )قرآن کر 

ُ هُوَ الْوَلِ  وَ هُوَ يَُْيِي الْ مَوْتَىَٰ وَ هُوَ عَلَىَٰ كُليِ شَيْءٍ    قَدِيرٌ.« »أَمِ اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ ۖ فاَللَّيَٰ
كند، و اوست  جز خدا را به دوستى گرفتند؟ دوست حقيقى خداست. و اوست كه مردگان را زنده مى   آيا» 

 كه بر هر كارى توانا است.« 
 

دچار درد و رنج    ی ا و تا درجه   گیریم ی م   ی را به دوست   ی ذهن   یزهای خداوند، چ   ی جا به   ی ذهن ]ما در من 
 وجود ندارد.[   یی خدا   گوییمی م   یم، هست   ی از جنس اَلَست و زندگ   یم بدان   کهین ا   ی جا که به   شویم ی م 
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 ( 6  یه (، آ 22سوره حج )   یم، )قرآن کر 

َ هُوَ الِْقَ  وَ أنََّهُ يَُْيِي الْ مَوْتَىَٰ وَ أنََّهُ عَلَىَٰ كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ.«  لِکَ بَِِنَّ اللَّيَٰ  »ذََٰ
 سازد و بر هر كارى تواناست.« ها دليل بر آن است كه خدا حق است، مردگان را زنده مى اين  و » 
 

براساس سبب  توانا هست   کنیم ی ذهن فکر م   ی ساز ]ما  بنابرا   یم که  ناتوان است؛    یی توانا   ین و خداوند 
توانا است و    ی خداوند است که بر هر کار   یقت لحظه حق   ین ا   کهی صورت   . در کنیم ی نم   یضخودمان را تفو 

 .[ یستیم توانا ن   ی ساز و با سبب   ی ذهن عنوان من ما به 
 

 توست   یم  مقصود  ازل، تسل   لیک
 جُست   یم تسل   یدت مسلمان با   ای

 ( 4177  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و با هر    ی، که دار   ی و باور   ین نظر از هر د صرف   یعنی تو است،    یم لحظه تسل   ین مقصود خداوند در ا   اما 
آن را   یرا ز   یی،لحظه بله بگو   ین فضا را باز کرده و به اتفاق ا   ید با   ،یدگی درد و همان   یزان و هر م   یت وضع 

  ی، وجو کن را جست   یم د تسل ی با   شده، یم انسان  تسل   ی است. پس ا وجود آورده عقل خداوند به   یا عقل کل  
شده و مرکز عدم  گشوده   ی تر از فضا مهم   دهد،ی لحظه نشان م   ین چه ذهن ا که آن   ی بده   یصتشخ   یعنی 

 . یست ن 
  ین بنابرا   یم؛ زنده شو   ی که به زندگ   یم است و ما فرصت دار   یامت از بَدو  تولد تا مرگ، هر لحظه ما ق   : نکته 
 . یم زنده شو   ی به زندگ   یارانه فضا را باز کرده و با عدم نگه داشتن  مرکزمان، هش   ید با 
 

 کن بر دام  مُزد   یم را تسل   خویش 
 بدُزد   یزی ز  خود چ   یاز خود ب   وآنگه 
 ( 1502  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

جد   ای  با  ا   ی انسان،  اتفاق  فضاگشا   ین نگرفتن  و  اله   یی، لحظه  پاداش  دام   به  را    ی فضا   ی، خودت 
تسل گشوده  درونت،  درحال   یمشده  سپس  هست   که ی کن  ذهنت  من   ی ناظر   عقل  خاموش    ات ی ذهن و 
تله    یاری کن تا هش   یی را شناسا   یدگی همان   یک   یعنی را بدزد،    یدگی همان   یک است، از خودت  شده  به 
 از آن آزاد گردد.   ه افتاد 
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 خبران غلام  تو، رطل  گران سلام  تو خوش 
 کنند پا و سَر   یاوهچون شنوند نام  تو،  

 ( 1021شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 ظرف بزرگ   ین، گران: سطل سنگ  رطل  

بنده تو هستند. تو    کنند،ی قناعت نم   ی ذهن   ی به خبرها   یی که با فضاگشا   ی خبران، کسان خوش   خداوندا،
 فضا را باز کرده   ی ها وقت . آن کنی ی ها سلام م به آن   سبب ی ب   ی و شاد   ی زندگ   ی  بزرگ از م   اییاله با پ   یزن 

 زند. اندا ی را از کار م   ی شده، پا و سر ذهن   یکی با تو    شنوند، ی و نام تو را م 
با   نکته:  بازب   ید ما  خود  و سبب   یا که آ   یم کن   ینی در  سر  و  پا  باز کرده،  را  از کار    ی ساز فضا  را  ذهن 

 رساند؟ ی نم   یی ذهن، ما را به جا   ی ساز سبب   ین که ا   یم معتقد هست   یا آ   یعنی   یم؟ا انداخته 
 

 ب ده و مست بخوابان و ب ه ل   ی مرا مِ  تو 
 خج ل  یچ رسد نوبت  خدمت، نشوم ه   چون 

 ( 1345شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : گذاشتن، اجازه دادن هِلیدن 

بده تا مست شوم   یکتایی تو به من شراب  گشایم، ی لحظه م  ین فضا را در اطراف اتفاق ا  ی وقت  خداوندا، 
در کارم دخالت و    ی ذهن نگذار من   یعنی حضور بخوابان و به حال خودم رها کن؛    ی و سپس مرا در مست 

خدمت کرده    هنی ذ من   ی ها نوبت  خدمت من فرا برسد، بدون دخالت   ی وقت   یب ترت   ین ا   کند. به   ی خرابکار 
 و شرمنده نخواهم شد. 

در خدمت    توانیم ی آن نم   ی ساز و سبب   ی ذهن به ما نرسد، با من   ی زندگ   ی تا مِ   یت ب   ین براساس ا   : نکته 
 . یم خداوند باش 

 
 نِهْ  یر آن جام  مِهْ، بَر کَفّه آن پ   یر بگ   اول 

 یا مستان، ساق   ی  د ه، رو سو  یر  مَست گردد پ  چون 
 ( 9  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

 : بزرگ مِه 
 : كف  دست کفهّ 
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بده.    ی ذهن من   یر  و به دست  پ   یررا بگ   ی انسان، ابتدا فضا را بگشا، آن جام  باارزش و شراب سلطان   ای 
چون مولانا    ی خداوند و مستان   ی سو گاه به فنا و خاموش شد، آن   ید، در ذهن مست گرد   یر پ   ین ا   ی وقت 

 حرکت کن. 
 . کند ی ما را معالجه م   گذارد ی که دل بازشده در سفره جسممان م   یبیعشق با نص :  نکته 
 

 جا رَوَد دوا آن  ی، کجا درد   هر
 جا دوََد آب آن   ست، ی کجا پست   هر

 ( 1939  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و هر کجا    رود ی جا م همان   یز وجود داشته باشد، دارو و درمان ن   ی که هر کجا درد و مرض   یی جا آن   از 
  ی زندگ   ی آب و دوا   ین بنابرا   شود،ی م   یر وجود داشته باشد، آب هم به همان سمت سراز   یو پست   ی گود 
است، و    ند کمک خداو   یازمند دارد و ن   ی ذهن   ی نقص و دردها   کند ی که اقرار م   رود ی م   ی کس   ی سو به   یز ن 

 . شود ی صفر و کوچک م   ی ذهن به من نسبت   یی با فضاگشا 
  یدگی همان   یم،که نقص دار   یم است که فضا را باز کرده و اقرار کن   ین کار ما ا   ین و مهمتر   ین اول   : نکته 
شفا و    یافت آماده در   صورت ین تا درا   کنیم، ی و احساس دانستن م   یم پندار کمال دار   یم، درد دار   یم،دار 
 . یم گرد   ی زندگ   ی دارو 
 

 رَو پست شو   یدت، رحمت با   آب  
 خور خَمر  رحمت، مست شو   وآنگهان 
 ( 1940  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ن   اگر را  ا   یات و طالب آب ح   یازمندواقعاً خود  به   ی جا به   دانی،ی م   یزدی و رحمت  عنوان  بلند شدن 
زمان    کوچک شو، آن   ی ذهن به من برو و نسبت   یت بار مسئول   یر ز   ی، و دخالت کردن در کار زندگ   ی ذهن من 

 تو را شفا دهد.   ی را بنوش و از آن مست شو تا دردها   ی شراب رحمت اله 
 

 اندر رحمت آمد تا به سَر   رحمت
 پسر  ی رحمت فِرو مآ ا   یکی   بر 

 ( 1941  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یست مآ: نَا  فرِو 
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.  گیرد ی وجودت را فرام   یزدی ا   یکران  و عدم کردن مرکز، کمک و رحمت  ب   یی با فضاگشا   لحظه به لحظه 
برندار، و مرتب به    یی گشا پسر، با اندک رحمت و بخشش خداوند قانع نشو و دست از فضا   ی پس ا 

  یچ ه   و  رسد ی م   یگری پس از د   یکی چراکه رحمت حضرت حق،    ی، زنده شو   ی کار ادامه بده تا به زندگ   ین ا 
 ندارد.   یی انتها 
من    یست؟ چ   ی که رمز و راه زندگ   یم تا خودمان را متقاعد کن   یم قدر بخوانرا آن   یات اب   ین ا   ید ما با   : نکته 

درست را    ید که د   یم بدان   ین چن و هم   یست؟ درست چ   ید غلط است؟ د   یدم چرا د   کنم؟ ی م   ی چه اشتباه 
 . دهد ی مولانا به ما م 

 
 تو را چون برگ شد     برگی، ی ب   برگ  

 و، مرگ شد   یافتی    ی باق   جان  
 ( 1378  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ساز تو باشد و با سبب   یه برکت و سرما   ها، یدگی شدن مرکز از همان   ی خال   نوایی، ی ب   ی انسان، اگر نوا   ای 
.  یست که وابسته به فرم ن   ی جان   یابی،ی م   یدان جان  جاو   صورت ین درا   ی، نخواه   ی ذهن رونق و برگ ماد 

  ی از مرگ جسم   دیگر   یعنی .  رود ی دنبال کار خودش م   و مرگ هم به   شوی ی م   ی لحظه ابد   ین از جنس ا 
گردد،   ی فُرم و تن متلاش  ین است و اگر هم ا شده  یل تو به جان  خداوند تبد  ی  که جان ذهن چرا  ترسی، ی نم 
 . کند ی نم   ی فرق   یت برا 
 

 یدار؟ ب   شود ی کس نم  یک ز قافله    چرا 
 طرّار؟   بَرَد ی رَخت  عمر ز که بازم   که 

 ( 1134شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : دزد طرّار 

  یه سرما   ی،ذهن تا متوجه شود دزد، من   شود ی نم   یدارنفر هم از خواب ذهن ب   یک  ی حت   ی بشر   ه از قافل   چرا
زندگ  و  از چه کس   ی عمر  ] دزدد؟ ی م   ی را  انسان   ی زندگ   ی، ذهن من   یعنی !  از همه  م را    ی و کس   دزدد ی ها 

 .[ دزدد ی که از من نم   ید بگو   تواند ی نم 
قافله کوچک است؛    یک جهان    ی بشر   یت که تمام جمع   شویم ی ما متوجه م   یت ب   ین براساس ا :  1  نکته 
 در خواب است.   ی و کاروان بشر   یم هست   ییت و از جنس خدا   یاری هش  یک ها  ما انسان   ههم   یعنی 
 را بدزدد.   اش ی زندگ   ی ذهن من   یعنی خودش است تا اجازه ندهد دزد،    یداری مسئول ب   ی هر انسان :  2  نکته
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 پاکان نوشت    من در نامه   نام  
 بهشت   یدم بودم ببخش   دوزخی 

 ( 2310  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یی ها ذهن رها شدم، خداوند نام مرا در دفتر پاکان، انسان   ی ساز فضا را باز کرده و از سبب   یقتاً حق   وقتی 
بودم، بهشت  عدم را به من    یر و در جهنم ذهن اس   ی که دوزخ اند، نوشت و با آن که به خدا زنده شده 

 . ید بخش 
 

 کردم، چون رَسَن شد آهِ من   آه 
 رَسَن در چاهِ من   یزان آو   گشت 

 ( 2311  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 طناب   یسمان، : ر رَسَن 

آهِ    ین ا   کهین به مرکزم راه ندادم تا ا   داد ی چه را ذهن نشان م کردم و آن   ی آرزو و طلب واقع   یدم، کش   آه 
 شد.   یزانبودم آو   ی که در آن زندان   ها یدگی به درون چاه همان   ی مانند طناب   یی گشا و فضا   ی آرزومند 

 
 شدم    یرونرَسَن بگرفتم و ب   آن 
 و زَفْت و فَرب ه و گُلگون شدم   شاد 
 ( 2312  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : بزرگ، ستبر زَفْت 

آمدم؛    یرون ب   ها یدگی و از چاه همان   یدم کش   یارانه را گرفته، درد هش   یی و فضاگشا   یی طناب  شناسا   آن
  ین شدم و آثار ا   یل خدا تبد   نهایت ی را تجربه کردم، گل حضورم باز شد، به ب   سبب ی ب   ی شاد   یجه درنت 
 گشت.   یان در چهار بعد من نما   یل تبد 
 

 ید زا   ی از شرک  خف   ید، و آن با   ید با   این 
 وسوسه چون سوسن  ین بُوَد بنده ز   آزاد 

 ( 1883شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

براساس    یرا شرک پنهان است. ز   یک نشان از    ی جبر   ی  و عمل   ی فکر   ی و الگوها   ی ذهن  یدهای و نبا   باید 
نبا   ید با   ین ا  به   انسان   یدها و  من هرلحظه  م   ی ذهن صورت  م   شود ی بلند  فکر  را خداوند    ها ین ا   کند ی ]و 

ما    یله وس است و به   ید . خداوند هرلحظه مشغول صُنع و در کار جد یست ن   ین چن   که ی است، درحال گفته 
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و وسوسه ذهن رها    یدها و نبا   ید با   ین از ا   ی، به زندگ   شده و زنده   یم.[ انسان  تسل کند ی خلق م   ید جد   ی فکر 
 است، مانند گل سوسن که هزار نوع زبان دارد اما خاموش است. شده 
 

 کو آرَد، او جمله گُهَر بارد  ید با   آن 
 فن   یرین ش   ی  ها دارد آن ساق که چه  یارَب 

 ( 1883شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی تماماً گوهر ناب  آرامش و شاد   آورد، ی شده م گشوده   ی لحظه از فضا   ین که خداوند در ا   یدی از آن با   اما 
ا بارد ی م   سبب ی ب  پ   ی شده عجب شراب گشوده   ی فضا   فن  یرین ش   ی ساق   ین . خداوندا،  .  است یموده به من 

و عدم    قیت خلا   یرش،قدرت، رضا، پذ   یت، هدا   یت، عقل، حس امن   اندیشی، یبا ز   یبایی، شراب عشق، ز 
 دردزا.   یزهای اشتغال ذهن به چ 

 
 ینه س   ین مقام  توست ا   یرینه، شاها و د  تویی 
 تو نزار آمد   ی که جان ب  ی؟ کجا بود گویی نمی 

 ( 588شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 اقامت : محل  مقام 
 ناتوان   یف، : ضع نزار 

من که در حال    ینه س   ین و ا   ی،تو هست   نهایت ی لحظه ب   ین در ا   یشگی و هم  ی ابد   ،ی آن باشنده ازل   خداوندا،
  ی،ا تا به حال کجا بوده  گویی ی نم   یا آ  ی،ا و محل اقامت تو است. اکنون که آمده   یگاه باز شدن است، جا 

 است. و ناتوان و دردمند شده   یف ضع   یار بدون  تو جان  من بس   ی؟ ا طور خودت را به من نشان نداده چه 
 

 که گُم گشتم   ی دشتم، تو پندار   ین در ا  ید گو   شهم 
 که صبر  من غلاف  ذوالْفقار آمد  دانی نمی 

 ( 588شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

به من م   شاه،  بود   جا ین ا   یشه: من هم گوید ی خداوند،  تو در ذهنت گم شده  اما  تو بودم،  و فکر    ی با 
  ی تو در ذهنت با فکرها   ی وجود نداشت و تماماً من بودم، ول   یی ام. اصلاً تو من هم گم شده   کردی ی م 

صبر من اگر تو فضا را    ین ها صبر کردم و ا . من مدت کردی ی وجو م صورت جسم جست مرا به   ی توهم 
و    دهنده یص تشخ   یاری حضور، هش   یرشمش   ی، اگر صبر کن   یعنی است؛    یرمانند غلاف شمش   ی، باز کن 

 کرد.   ی خواه   یداراه خودت را  پ   یگر خواهد آمد و تو د   یرون ب   تو از آن   ییزدهنده تم 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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